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 ادامه در صفحه ٤

  صفحه ٨

ديپلماسى در تله ى تزوير؛  

کالبدشکافی حقوقی عھدشکنی 
ایالات متحده در پرتو بصیرت 

راھبردی رھبری 
 نوشتارى از : دكتر شريد بيطرفان

 رئيس محاكم انتظامى مركز وكلا، كارشناسان  رسمى 
و مشاوران خانواده قوه قضائيه

اگر از دانشجويان سال آخر حقوق يا حتى بسيارى از 
كارآموزان وكالت بپرسيد كه يك وكيل شركتى دقيقاً 
مانند  پاسخ هايى  احتمالاً  مى دهد،  انجام  چه كارى 
«تنظيم قرارداد»، «ثبت شركت» يا «مشاوره حقوقى» 
خواهيد شنيد. اين پاسخ ها نادرست نيستند؛ اما تنها 
بخش كوچكى از واقعيت را بازگو مى كنند. در اقتصاد 
شركت ها،  ساختار  شدن  پيچيده تر  با  به ويژه  امروز، 

فرامرزى  و  داخلى  سرمايه گذارى هاى  گسترش 
و افزايش اهميت مديريت ريسك، نقش وكيل 

شركتى به گونه اى بنيادين دگرگون شده است.
قانون  مواد  مفسر  صرفاً  ديگر  شركتى  وكيل 

تجارت يا تنظيم كننده قراردادها نيست؛ او به يكى از بازيگران اصلى 
تصميم هاى اقتصادى بنگاه ها تبديل شده است. در بسيارى از معاملات 
بزرگ، مديران شركت ها پيش از آنكه از حسابدار، كارشناس مالى يا 
حتى مدير بازاريابى نظر بخواهند، از وكيل خود مى پرسند: «ريسك 
حقوقى اين تصميم چيست؟» پاسخ به اين پرسش، تنها با دانستن 
قوانين امكان پذير نيست؛ بلكه مستلزم درك اقتصاد، مالى، ساختار 

معاملات، مقررات گذارى و راهبردهاى كسب وكار است.
 Transactional) در نظام هاى حقوقى پيشرو، مفهوم وكيل معامله
 Litigation) به تدريج جايگزين تصوير سنتى وكيل دعوا (Lawyer
Lawyer) شده است. تمركز اصلى وكيل معامله؛ نه بر حل اختلاف 
بروز  از  بر طراحى سازوكارهايى است كه اساساً  بلكه  از وقوع،  پس 
اختلاف جلوگيرى كند. او قرارداد را نه صرفاً مجموعه اى از تعهدات؛ 
بلكه ابزارى براى تخصيص ريسك، تنظيم روابط تجارى و ايجاد امنيت 

حقوقى مى داند.
اين تحول، در حقوق ايران نيز به وضوح قابل مشاهده است. افزايش تعداد 
سرمايه گذارى،  صندوق هاى  استارت آپ ها،  دانش بنيان،  شركت هاى 
پروژه هاى مشاركتى، خصوصى سازى، قراردادهاى پيمانكارى و توسعه 
بازار سرمايه، تقاضا براى وكلايى را افزايش داده است كه علاوه بر تسلط 

بر قواعد حقوق خصوصى، زبان اقتصاد و تجارت را نيز 
بفهمند. امروز، مشاور حقوقى يك شركت موفق بايد 
بتواند در جلسات هيئت مديره، مذاكرات سرمايه گذارى، 
ريسك هاى  ارزيابى  و  سهامداران  قراردادهاى  تنظيم 

مقرراتى حضورى مؤثر و ارزش آفرين داشته باشد.
از سوى ديگر، تحول فناورى و ظهور فناورى هاى حقوقى 
 Artificial) مصنوعى  هوش  و   (Legal Tech)
را  وكالت  حرفه  ماهيت  نيز   (Intelligence
دگرگون كرده است. بسيارى از امور تكرارى مانند 
اوليه  پيش نويس  تنظيم  سوابق،  جست وجوى 
قراردادها يا مرور اسناد، به تدريج توسط ابزارهاى 
هوشمند انجام مى شوند. در چنين شرايطى، مزيت رقابتى وكيل ديگر 
در حفظ كردن مواد قانونى نيست؛ بلكه در تحليل، قضاوت، مذاكره، 

طراحى ساختار حقوقى معاملات و مديريت ريسك نهفته است.
 

ھفت اشتباھی که آینده حرفه ای بسیاری از وکلای جوان را تھدید 
می کند

تجربه مؤسسات حقوقى معتبر، شركت هاى بزرگ و واحدهاى حقوقى 
نه  وكلاى جوان،  از  بسيارى  كه  مى دهد  نشان  اقتصادى  بنگاه هاى 
مهارت هاى  فقدان  سبب  به  بلكه  حقوقى،  دانش  در  به دليل ضعف 
حرفه اى، فرصت هاى ارزشمند شغلى و مسيرهاى پيشرفت را از دست 
مى دهند. بازار خدمات حقوقى امروز، بيش از آنكه به دنبال حافظه اى 
قوى براى نقل مواد قانونى باشد، به وكلايى نياز دارد كه بتوانند براى 
مسائل پيچيده كسب وكار، راه حل هاى حقوقى عملى و ارزش آفرين 

ارائه كنند.
مهم ترين خطاهايى كه مى تواند رشد حرفه اى يك وكيل را با 

مانع روبه رو كند، عبارت اند از: 
به قوانين و آراى قضايى: تسلط بر  نخست؛ محدود كردن مطالعه 

دكتر فرشيد فرحناكيان:
 وكيل دادگسترى

در چراĝġ کافی نTودن آموزش سنتی حقوق 
Vرای موفقیت در بازار خدمات حقوقی

 نقشة راه دستيابى به مهارت هاى وكيل شركتى موفق:

قوانين، پايه كار هر وكيل است؛ اما وكيل شركتى بايد 
اقتصاد، ساختار بنگاه، مدل هاى كسب وكار، محيط 
رقابتى و منطق تصميم هاى تجارى را نيز بشناسد. 
بدون اين شناخت، ارائه مشاوره حقوقى مؤثر براى 

مديران شركت ها دشوار خواهد بود.
حرفه اى:  قراردادهاى  نگارش  در  ضعف  دوم؛ 
بسيارى از اختلافات تجارى، نه از خلأ قانون، بلكه از 
قراردادهاى مبهم، ناقص يا غيرمتناسب با واقعيت هاى 
اقتصادى ناشى مى شوند. توانايى تنظيم قرارداد، يكى 
از مهم ترين مهارت هايى است كه يك وكيل شركتى 

را از ديگران متمايز مى كند.
سوم؛ ناتوانى در تهيه گزارش هاى حقوقى مديريتى: 
مديران شركت ها معمولاً به گزارش هاى طولانى و 
صرفاً توصيفى نياز ندارند؛ آنچه براى آنان اهميت 
دارد، گزارشى مختصر، دقيق، تحليلى و مبتنى بر 
راهكار است كه بتواند مبناى تصميم گيرى مديريتى 

قرار گيرد.
صورت هاى  و  مالى  مفاهيم  با  ناآشنايى  چهارم؛ 
مالى: وكيلى كه زبان مالى را نداند، درك كاملى از 
بسيارى از معاملات، ارزش گذارى شركت ها، تأمين 
مالى، سرمايه گذارى يا حتى آثار اقتصادى يك قرارداد 
نخواهد داشت. حداقل سواد مالى، امروز به يكى از 

پيش نيازهاى وكالت شركتى تبديل شده است.
پنجم؛ كم توجهى به زبان انگليسى حقوقى و تجارى: 
قراردادهاى  علمى،  منابع  از  قابل توجهى  بخش 
نمونه، رويه هاى بين المللى و اسناد تخصصى به زبان 
امكان  زبان،  اين  بر  تسلط  تدوين شده اند.  انگليسى 
با  مؤثر  تعامل  و  روز  دانش  به  مستقيم  دسترسى 

طرف هاى خارجى را فراهم مى كند.

ششــم؛ مقاومــت در برابر فناوری ھــای نوین و 
ھوش مصنوعی: 

را  حقوقى  خدمات  ارائه  شيوه  هوشمند،  ابزارهاى 
متحول كرده اند. وكلايى كه اين فناورى ها را ناديده 
بگيرند، به تدريج ازنظر سرعت، دقت و بهره ورى در 

رقابت با همكاران خود عقب خواهند ماند.
هفتم؛ تصور اينكه موفقيت حرفه اى تنها با افزايش 
شرط  حقوق،  دانش  مى شود:  حاصل  نظرى  دانش 
لازم براى موفقيت است؛ اما شرط كافى نيست. آنچه 
يك وكيل را به مشاورى قابل اعتماد براى شركت ها 
تبديل مى كند، تلفيق دانش حقوقى با مهارت هاى 
مذاكره، تحليل، نگارش، مديريت ريسك، ارتباط مؤثر 

و شناخت محيط كسب وكار است.
بازار خدمات حقوقى در حال  واقعيت آن است كه 
گذار از «بازار دانش حقوقى» به «بازار مهارت هاى 
حقوقى» است. در اين بازار، موفقيت از آنِ وكلايى 
خواهد بود كه بتوانند ميان حقوق، اقتصاد، مديريت 
و فناورى پيوند برقرار كنند و از دانش حقوق، براى 
بهره  كسب وكار  واقعى  مسائل  حل  و  ارزش  خلق 

بگيرند.
 

نقشۀ راه دستیابی به ھفت مھارت  
وکیل شرکتی موفق

يكى از مهم ترين تغييرات در حرفه وكالت، گذار از 
به   (Reactive Lawyering) واكنشى  وكالت 
 (Preventive Lawyering) وكالت پيشگيرانه
عمل  وارد  زمانى  وكيل  سنتى،  رويكرد  در  است. 
در  دعوايى  و  گرفته  شكل  اختلافى  كه  مى شود 
رويكرد  در  اما  است؛  مطرح شده  داورى  يا  دادگاه 
نوين، وكيل از همان مرحله طراحى معامله حضور 
دارد و با پيش بينى ريسك ها، تنظيم دقيق قراردادها 
بروز  احتمال  اختلاف،  حل  سازوكارهاى  طراحى  و 
از  بسيارى  مى دهد.  كاهش  امكان  حد  تا  را  دعوا 
دعاوى بزرگ تجارى، ناشى از فقدان قرارداد نيستند؛ 
بلكه نتيجه قراردادهايى هستند كه بدون شناخت 
تنظيم شده اند.  حقوقى  و  مالى  تجارى،  ريسك هاى 
قرارداد خوب، قراردادى نيست كه صرفاً ازنظر ادبى 
زيبا باشد؛ قراردادى است كه در شرايط بحران نيز 
با  رويكرد  اين  كند.  منافع موكل حمايت  از  بتواند 

اصول بنيادين حقوق ايران نيز سازگار است. 



 

سه شنبه ٩  تيرماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ١    یادداشت حقوقی۲

نظر مشورتی قوه قضاġیه/ دعوی الزام به صدور چک در قرارداد ملکی مسموع است
 اداره كل حقوقى قوه قضاييه اعلام كرد دعواى الزام خريدار به صدور چك براى بخشى از ثمن معامله ملكى مسموع است و داشتن يا نداشتن دسته چك تأثيرى بر حكم ندارد.

 استعلام: چنانچه خريدار ملكى در قرارداد تعهد كند كه ظرف يك هفته نسبت به ميزان مشخصى از ثمن معامله چك صادر كند؛ اما از انجام تعهد خود استنكاف ورزد، آيا مى توان او 
را الزام به صدور چك كرد؟ به عبارت ديگر، آيا تعهد بر صدور چك صحيح است؟  آيا در دو فرض داشتن و يا نداشتن دسته چك توسط خريدار، حكم قضيه متفاوت است؟ توضيح 
آنكه، پرسش فوق متفاوت از دعواى الزام به ثبت چك صيادى است.  نظ�یه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاġیه د�باره مسموع Vودن دعوای الزام فرد به صدور چک: در فرض 

ادامه  درصفحه  بعد سؤال كه طرفين توافق كرده اند خريدار نسبت به بخشى از ثمن معامله ظرف مدت مشخصى چك صادر كند.  اولاً، صدور چك و پرداخت 

چکیده :
يكى از مباحث اختلافى در حقوق كيفرى ايران، امكان شمول جرم 
خيانت در امانت نسبت به اسناد غيرمالى مانند شناسنامه، كارت 
ملى، اسناد رسمى مالكيت، بنچاق و ساير اسناد مشابه است. منشأ 
اين اختلاف، تفسير ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) 
است. گروهى از محاكم معتقدند كه موضوع جرم خيانت در امانت 
بايد مال يا نوشته داراى ارزش مالى باشد؛ ازاين رو اسناد هويتى 
اين جرم خارج دانسته اند. در  و برخى اسناد رسمى را از شمول 
عبارت «نوشته هايى  با استناد به  از محاكم  مقابل، گروه ديگرى 
از قبيل چك و سفته و قبض و نظاير آن» در ماده ٦٧٤، اسناد 
با  مقاله  اين  دانسته اند.  كيفرى  مشمول حمايت  نيز  را  غيرمالى 
دادگاه هاى  متعارض  آراى  بررسى  با  و  تحليلى  ـ  توصيفى  روش 
تهران و نشست قضايى استان گيلان، به ارزيابى اين دو ديدگاه 
پرداخته و نتيجه مى گيرد كه ظاهر ماده ٦٧٤ و هدف قانونگذار، 
تأييد  نيز  را  امانت  عنوان  به  سپرده شده  غيرمالى  اسناد  شمول 

مى كند.

مقدمه :
اعتماد ميان  پايه  بر  از جرايمى است كه  امانت  جرم خيانت در 
اشخاص شكل مى گيرد. قانونگذار با جرم انگارى اين رفتار، درصدد 
حمايت از روابط امانى و جلوگيرى از سوءاستفاده امين از اعتماد 
مطرح  پرسش  اين  همواره  اين،  وجود  با  است.  بوده  امانت گذار 
ارزش  داراى  اموال  صرفاً  جرم  اين  موضوع  آيا  كه  است  بوده 
مستقلى  مالى  ارزش  كه  ونوشته هايى  اسناد  يا  است  اقتصادى 
نيزمى توانند مشمول حمايت كيفرى قرار گيرند؟ اهميت  ندارند 
كه شخصى شناسنامه، كارت  مى شود  زمانى آشكار  پرسش  اين 
ملى، سند مالكيت يا ساير اسناد مهم را به عنوان امانت در اختيار 
ديگرى قرار داده و امين از استرداد آن خوددارى مى كند. بررسى 
اين سؤال داده  به  آراى محاكم نشان مى دهد كه پاسخ واحدى 

نشده واختلاف رويه قابل توجهى در اين زمينه وجود دارد.

گفتار نخست- قلمرو ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی:
يا  غيرمنقول  يا  منقول  اموال  «هرگاه  مى دارد:  مقرر   ٦٧٤ ماده 
عنوان  به  آن  نظاير  و  قبض  سفته،  چك،  قبيل  از  نوشته هايى 
اجاره، امانت، رهن، وكالت يا هر كار با اجرت يا بى اجرت به كسى 
داده شده و بنا براسترداد يا به مصرف معينى رساندن آن بوده و 
شخصى كه آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين 
استعمال، تصاحب، تلف يا مفقود نمايد، به مجازات مقرر محكوم 

خواهد شد.»
از ظاهراين ماده چند نكته قابل استنباط است:

قائل  نخست آنكه قانونگذار ميان «اموال» و «نوشته ها» تفكيك 
شده است.

كه  مى دهد  نشان  آن»  «نظاير  و  قبيل»  «از  عبارت  آنكه  دوم 
در  قانونگذار  و  دارند  تمثيلى  جنبه  صرفاً  قبض  و  سفته  چك، 
تفسيرماده  بنابراين  است.  نبوده  مصاديق  حصرى  احصاى  مقام 
به گونه اى كه تنها اسناد داراى ارزش مالى را شامل شود، محل 

تأمل است.

گفتار دوم- اختلاف رویه قضایی:
بررسى آراى دادگاه ها نشان مى دهد كه دو ديدگاه متفاوت در اين 

زمينه وجود دارد:
الف) آراى موافق شمول اسناد غيرمالى: در چندين رأى صادره از 
دادگاه هاى تهران، عدم استرداد سند رسمى مالكيت، شناسنامه و 
ساير اسناد امانى، مشمول ماده ٦٧٤ شناخته شده و براى مرتكب 
حكم محكوميت صادر شده است. ازمهم ترين اين آراء ، رأى شعبه 
دادگاه  پرونده  دراين  است.  تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   ٢٣
بدوى با اين استدلال كه اسناد مالكيت، شناسنامه و كارت ملى 
تجديدنظر  دادگاه  اما  بود؛  برائت صادر كرده  نيستند، حكم  مال 
 ٦٧٤ ماده  «طبق  اينكه  به  وباتصريح  نپذيرفت  را  استدلال  اين 
قانون مجازات اسلامى، نوشته جات واسناد نيز موضوع جرم خيانت 
در امانت قرار مى گيرند»، رأى برائت را نقض ومتهم رابه تحمل 
يك سال حبس محكوم كرد. هم چنين درپرونده اى ديگرشعبه 
علت  به  متهم  محكوميت  تهران،  تجديدنظراستان  دادگاه   ٢٠
عدم استرداد شناسنامه را تأييد كرده ودفاع وى مبنى براسترداد 

سندرافاقد دليل دانسته است.
ديدگاه  نيزهمين  گيلان  استان  قضايى  نشست  عالى  نظرهيئت 
راپذيرفته واعلام كرده است كه اسناد هويتى و مالكيت، در صورت 
سپرده شدن به عنوان امانت و تحقق سايراركان قانونى مى توانند 

موضوع جرم خيانت در امانت باشند.
اداره كل حقوقى قوه قضاييه نيزدردو نظريه خود بروصف كيفرى 
و  شدن  سپرده  درصورت  مالكيتى  و  اسنادهويتى  استرداد  عدم 

مطالبه مالك تصريح كرده است. 

ب) آرای مخالف:
درمقابل، برخى ازشعب دادگاه هاى تهران با تفسيرديگرى ازماده 
خارج  اين جرم  قلمرو  از  را  مالكيت  واسناد  هويتى  اسناد   ،٦٧٤
كه  است  كرده  اعلام  دادگاه   ، آراء  اين  از  يكى  در  دانسته اند. 
مال  تحصيل  وسيله  و  ندارد  مالى  ارزش  نيست،  مال  شناسنامه 
نيز محسوب نمى شود؛ بنابراين موضوع جرم خيانت درامانت قرار 
نمى گيرد. دررأى ديگرى شعبه ٥٣ دادگاه تجديدنظر استان تهران 
استدلال كرده است كه موضوع جرم بايد مال يا اسنادى باشد كه 
يا دفترچه مالكيت  بنچاق  برآن هامترتب است وچون  آثار مالى 
نمى شود  محسوب  مال  ندارد،  دادوستد  قابليت  خود  خودى  به 

وخيانت درامانت نسبت به آن قابل تحقق نيست.

نقد و بررسی:
به نظر مى رسد استدلال آراى مخالف با ظاهر ماده ٦٧٤ انطباق 
كامل ندارد. قانونگذار تنها از «مال» سخن نگفته، بلكه «نوشته ها» 
است.اگرمقصود  كرده  ذكر  دركناراموال  مستقل  صورت  رانيزبه 
صرفاً اسناد داراى ارزش مالى بود، ذكر جداگانه نوشته ها ضرورتى 
تفسير  نيزبراصل  مخالف  آراى  كه  پذيرفت  بايد  البته  نداشت. 
مضيق قوانين كيفرى تكيه دارند و از اين منظر قابل دفاع هستند؛ 
اما تفسير مضيق نبايد به ناديده گرفتن الفاظ صريح قانون منجر 
شود. عبارت «نوشته هايى از قبيل... و نظاير آن» ظهور در توسعه 
مصاديق نوشته ها دارد ومحدود كردن آن به اسناد مالى نيازمند 
امانت  از سوى ديگرفلسفه جرم خيانت در  تصريح قانونى است. 
ضرر  است.  امين  و  امانت گذار  ميان  ايجادشده  ازاعتماد  حمايت 
مالكيت  سند  يا  ملى  كارت  شناسنامه،  استرداد  عدم  از  ناشى 
اما  باشد،  نداشته  اقتصادى  ارزش  مستقيماً  است  هرچندممكن 
دارنده  براى  گسترده اى  اجتماعى  و  مالى  حقوقى،  آثار  مى تواند 

سند ايجاد كند.

نتیجه گیری:
بررسى آراى محاكم نشان مى دهد كه در خصوص امكان تحقق 
رويه  اختلاف  غيرمالى،  اسناد  به  نسبت  امانت  در  خيانت  جرم 
آشكارى وجود دارد. در حالى كه برخى از دادگاه ها موضوع جرم 
را صرفاً اموال يا اسناد داراى ارزش مالى دانسته اند، گروه ديگرى 
هويتى  اسناد   ،٦٧٤ ماده  صريح  عبارت  به  استناد  با  محاكم  از 
به  داده اند.  قرار  نيز مشمول حمايت كيفرى  را  مالكيت  اسناد  و 
قانونگذار  هدف  و   ٦٧٤ ماده  ظاهر  با  اخير  تفسير  مى رسد  نظر 
سازگارتر باشد. با اين حال، استمرار اختلاف رويه، امنيت قضايى 
را مخدوش مى كند. ازاين رو، شايسته است هيأت عمومى ديوان 
و  اصلاح  با  قانونگذار  يا  رويه  وحدت  رأى  صدور  با  كشور  عالى 

تبيين ماده ٦٧٤، اين اختلاف را برطرف كند.

ضمائم :
- دادنامه ٩٧٠٩٩٢١٨٠٦٠٠٩٠٦- ١٣٩٧/٦/٢١ :

درخصوص اتهام در خصوص اتهام آقاى ج. ن.، فرزند برات، متولد 
١٣٥٦، با سواد، متأهل، ساكن تهران، فاقد سابقه، معرفى كفيل 
با وكالت آقايان ع.ا.د. و س.ر.ج. داير بر خيانت در امانت موضوع 

شكايت آقاى س.ص. با وكالت آقاى مصطفى ك.ز. كه بدواً منجر 
كلاسه  يك  پرونده  در   ٩٥/١٢/٤ مورخ  تعقيب  به صدورقرارمنع 
و  عمومى  دادسراى  بازپرسى  هشتم  محترم  ازشعبه   ٩٥١٥٨٥
انقلاب ناحيه ٥ تهران گرديده است ومتعاقباً پس ازاعتراض منجر 
به صدور قرار جلب به دادرسى مورخ ١٣٩٦/١٢/١٢ در پرونده يك 
كلسه ٩٦٠٤٣٠ از شعبه ١١٦٦ دادگاه كيفرى ٢ تهران گرديده 
است، با اين توضيح كه حسب شكايت شاكى ، سند ملك يك باب 
آپارتمان به شرح پرونده توسط متهم ازاداره ثبت اسناد واملاك 
به  وليكن  بوده  ايشان  اختيار  در  امانت  عنوان  وبه  گرديده  اخذ 
شاكى مسترد ننموده است. متهم در جلسه رسيدگى دادگاه اظهار 
داشتند توسط ايشان از اداره ثبت اسناد دريافت شده وليكن به 
بنگاه مشاور املاك تحويل داده اند و فاقد رسيد در اين خصوص 
مى باشند. وليكن نظر به فقدان رسيد در خصوص تحويل به مشاور 
املاك و نيزنظر به اين كه توافقى بين شاكى و متهم در خصوص 
نميگردد،  ملاحظه  املاك  مشاور  بنگاه  به  شاكى  سند  تحويل 
اوراق پرونده، شكايت شاكى، پاسخ  دادگاه با عنايت به مجموعه 
استعلامات اداره ثبت اسناد و املاك تهران، اقرار متهم مبنى بر 
به شاكى ،  اخذ سند شاكى ازاداره ثبت اسناد وعدم تحويل آن 
قرارجلب به دادرسى دادگاه ودايره قرائن وامارات موجود درپرونده 
قانون مجازات  ماده ٦٧٤  به  بزهكارتشخيص، مستنداً  را  ، متهم 
اسلامى مصوب ١٣٧٥ و مواد ٢، ٣، ١٢، ١٣، ١٤، ١٩، ٣٧، ٣٨، 
١٤١، ٢١١ ١١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ با توجه به 
جوان بودن متهم و فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفرى و وجود 
نمايد. راى  جهات تخفيف به تحمل چهارماه حبس محكوم مى 
آيين  قانون   ٣٣٣  ،٤٣١  ،٤٢٧ مواد  به  مستنداً  حضورى  صادره 
در  اعتراض  قابل  ابلاغ  تاريخ  از  روز   ٢٠ ظرف  كيفرى  دادرسى 

محاكم محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد.
رييس شعبه ١١٦٦ دادگاه كيفرى دو تهران- كريم حبيب پروين
درامانت ، ص ٧١  محاكم استان تهران ، خيانت  رويه قضايى   )

و ٧٢ ) 

- دادنامه قطعى شماره ٩٤٠٩٩٨٠٢٣٤٢٠١١٨- ١٣٩٥/١٠/٢٧ :
درخصوص شكايت خانم ط.م. عليه خانم م.خ.ن. با وكالت آقاى 
كه  شرح  اين  به  شاكيه  شناسنامه  درامانت  دايربرخيانت  ب.د. 
شاكيه مدتى نزد متهم كار مى كرد درابتدا شناسنامه را تحويل 
وى دادند، اما پس از خروج ازكارنسبت به عودت شناسنامه اقدامى 
نكردند.متهمه ابتدا درمرحله دادسرا به وجود شناسنامه نزد خود 
اذعان داشت. حتى شاهد وى اعلام نموده است شناسنامه شاكيه 
وجودشناسنامه  منكر  وى  وكيل  اما  دادند،  تحويل   ٥ برج  در  را 
دريدموكل خود درجلسه اين دادگاه گرديد. به نظر دادگاه با توجه 
متهمه  فوق  واظهارات  وى  شهود  واظهارات  شاكيه  شكايت  به 
وشاهد وى خانم اشرفى اتهام محرز است. مستند به ماده ٦٧٤ 
قانون مذكور به  قانون مجازات اسلامى و رعايت مواد ٣٧ و ٣٨ 
لحاظ فقدان سابقه ، نامبرده را به تحمل ٩١ روزحبس تعزيرى 
از  روز پس  راى صادره حضورى و ظرف ٢٠  نمايد.  محكوم مى 
تهران  استان  تجديدنظر  محترم  محاكم  در  اعتراض  قابل  ابلاغ 

است.
مستشار تجديدنظر مأمور به خدمت در شعبه دادگاه كيفرى ٢ 

تهران- ولايى

رای دادگاه تجدیدنظر استان
پ.د.  آقاى  وكالت  با  م.خ.ن.  خانم  تجديدنظرخواهى  درخصوص 
 ١٣٩٥/٣/١٠ مورخ   ٩٥٠  -٠٢٩٥ شماره   دادنامه  به  نسبت 
موجب  به  كه  تهران   ٢ كيفرى  دادگاه   ١١٣٢ شعبه  از  صادره 
آن تجديدنظرخواه به اتهام خيانت در امانت نسبت به يك جلد 
شناسنامه موضوع شكايت خانم ط.م. به ٩١ روز حبس تعزيرى 

تحليلى بر ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامى با مطالعه اختلاف رويه قضايى

 اسناد غğرمالی به عنوان موضوع جرم خیانت در امانت
محمدعلى عسكرى- پيمان حاج محمودعطار

وكلاى پايه يك دادگسترى



 

۳سه شنبه ٩  تيرماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ١    گزارش 

 ادامه از صفحه قبل

 

بخشى از ثمن  از اين طريق مورد توافق طرفين قرار گرفته و اين توافق كه علاوه بر صدور چك، در جزئيات آن؛ اعم از مبلغ، تاريخ پرداخت و دارنده چك نيز صورت مى گيرد، قراردادى  
نافذ و لازم الاجرا است (عقد عهدى).  ثانياً، به لحاظ احكام قانونى خاص مترتب بر اسناد تجارى و بويژه چك به عنوان سندى لازم الاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخوردارى از آثار و مزاياى 
قانونى، بر پرداخت بخشى از ثمن از طريق صدور چك تأكيد و شرط كرده باشد؛ بنا به مراتب پيش گفته و صرف نظر از آنكه امكان استيفاى بخش باقيمانده ثمن از ديگر اموال متعهد و بدون 
نياز به صدور چك نيز فراهم است، در فرض سؤال دعواى الزام فرد به صدور چك معادل وجه مورد توافق در ماهيت امر، دعوايى مسموع است و در اين دعوا، داشتن يا نداشتن دسته چك 
مؤثر در مقام نيست؛ مگر آنكه از منظر قانونى متعهد ممنوع از داشتن دسته چك و يا صدور آن باشد و بدين ترتيب، انجام شرط امرى غير مقدور باشد (بند يك ماده ٢٣٢ قانون مدنى).   

محكوم شده است. دادگاه با ملاحظه مستندات پرونده به خصوص 
وادعاى  ضمنى  صورت  به  واقرارمتهم  گواهان  و  شهود  شهادت 
و  دليل  هرگونه  ارائه  وعدم  شاكى  مذكوربه  شناسنامه  استرداد 
مدرك دال بر استرداد شناسنامه به شاكيه و با توجه به محتويات 
پرونده و مفاد لايحه تجديدنظرخواهى نظر به اينكه به بزه منتسبه 
راى محرز  اوراق و مندرجات پرونده و دلايل منعكس در  حسب 
بى  و  نقض  موجبات  كه  موثرى  و  موجه  اعتراض  و  ايراد  و  بوده 
اعتبارى دادنامه معترض عنه را ايجاب نمايد، ابراز واقامه نشده و 
ازحيث رعايت تشريفات قانونى و مبانى استناد وتوجه به مستندات 
فاقد اشكال مى باشد، لذا با رداعتراض با استناد بند الف ماده ٤٥٥ 
قانون آيين دادرسى كيفرى  ، دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد مى 

گردد. راى صادره قطعى است.
رئيس شعبه ٢٠ دادگاه تجديدنظر استان تهران- رضا آروين  
مستشار دادگاه- سيدصادق نبوى لاريمى
( همان ، ص ٧٩ و ٨٠)

- دادنامه قطعى شماره ٩٢٠٩٩٨٠٢٩٥١٠١١٥٤- ١٣٩٥/١٠/١٤ :
درخصوص اتهام متهمين ١- غ.الف. داير بر ترك انفاق نسبت به 
فرزندش به نام ز.الف. ٢- م.م. داير بر توهين و تهديد نسبت به 
خانم ز.الف. با عنايت به شكايت شاكى خصوصى و شهادت شهود 
وعدم  تهران  هيجدهم  ناحيه  دادسراى  از  صادره  كيفرخواست  و 
بزهكاريش  به  نظر  به  دادرسى  مراحل  طول  در  متهمين  حضور 
محرز و مسلم بوده، لذا مستنداً به مواد ٦٠٨ و ٦٦٩ قانون تعزيرات 
مصوب سال ١٣٧٥ و ماده ٥٤ قانون حمايت خانواده مصوب سال 
١٣٩١ متهم رديف اول را به تحمل يك سال حبس و متهم رديف 
دو  تحمل  و  توهين  بزه  بابت  شلاق  ضربه   ٧٤ تحمل  به  را  دوم 
سال حبس بابت بزه تهديد به ضررهاى نفسى محكوم مى نمايد. 
اما درخصوص اتهام ديگر متهم رديف دوم داير برخيانت درامانت 
نسبت به شناسنامه شاكى خصوصى با عنايت به اين كه شناسنامه 
مال نبوده و ارزش مالى ندارد و وسيله تحصيل مال نيز نمى باشد. 
لذا به لحاظ عدم توجه اتهام به متهم مستنداً به بند الف ماده ١٧٧ 
مى  واعلام  ايشان صادر  برائت  آيين دادرسى كيفرى حكم  قانون 
گردد. راى صادره غيابى ظرف ١٠ روز پس از ابلاغ قابل واخواهى 
دراين شعبه وظرف ٢٠ روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاى 

تجديدنظر استان تهران مى باشد.
رييس شعبه ١١٥٣ دادگاه عمومى جزايى تهران- ناصراسدى
(همان، ص ٨٣ )

- دادنامه قطعى شماره ٩٠٠٩٩٨٠٢٤٦٣٠٠٢٥٦- ١٣٩٥/٩/٣ :
اتهام آقاى سيدع.ح. آزاد به لحاظ عدم دسترسى، داير بر توهين و 
خيانت در امانت موضوع شكايت خانم س.الف. با توجه به محتويات 
پرونده، شكايت شاكيه، اظهارات گواه و تصوير سند عادى امانت 
بزه  ارتكاب  تهران  دادسراى  كيفرخواست  در  منعكس  شرح  به 
محرزاست، لذا دادگاه مستنداً به مواد ٦٠٨ و ٦٧٤ ازقانون مجازات 
اسلامى، نامبرده رابه تحمل ٥ ضربه شلاق تعزيرى به اتهام توهين 
و شش ماه حبس به اتهام خيانت درامانت محكوم مى نمايد. راى 
صادره غيابى وظرف مهلت قانونى قابل واخواهى و سپس ظرف ٢٠ 

روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظر مى باشد.
رئيس شعبه ١١٧٨ دادگاه عمومى جزايى تهران - عبدالغنى 
بخشى جويبارى
مورخ   ٨١٨٠٣١٢ شماره  دادنامه  به  نسبت  ح.  آقاى  واخواهى 
اتهام  وبه  شلاق  ضربه   ٥ به  توهين  اتهام  به  كه   ١٣٩٠/١١/١٨
خيانت در امانت به تحمل شش ماه حبس محكوم گرديده است، با 
توجه به اين كه در اين مرحله ازرسيدگى دليلى برنقض دادنامه و 
برائت خويش اقامه نكرده است، با رد واخواهى وتأييد اصل دادنامه 
النهايه وضعيت خاص ، مجازات شلاق رابه پرداخت يك ميليون 
روز  نمايد. راى حضورى ظرف ٢٠  ريال جزاى نقدى تبديل مى 

قابل تجديدنظر مى باشد.
رئيس شعبه ١١٧٨ دادگاه عمومى جزايى تهران - عبدالغنى 
بخشى جويبارى

رای دادگاه تجدیدنظراستان
از  وخانم س.الف.  ح.  تجديدنظرخواهى آقاى  س. ع.  درخصوص 
دادنامه شماره  ٩٨٠ مورخ ١٣٩٥/٠٥/٢٦ صادره از شعبه ١١٧٨ 

دادگاه كيفرى ٢ تهران كه به موجب آن واخواهى آقاى س.ع.ح. 
ردو در نتيجه وى از بابت اتهام انتقال مال غير به يك سال حبس 
و رد مال و جزاى نقدى و ازبابت اتهام توهين به شلاق و ازبابت 
اتهام خيانت در امانت به تحمل  شش ماه حبس محكوم گرديده 
است، با مداخه دراوراق پرونده نظربه اين كه به صراحت ماده ٦٧٤ 
قانون مجازات اسلامى (بخش تعزيرات) موضوع خيانت در امانت 
مى بايستى مال اعم از منقول يا غيرمنقول يا اسنادى كه آثار مالى 
مفهوماً چيزى كه  و  بوده  مترتب است مثل چك و سفته  بر آن 
نبوده  عقلايى مشروع  و  منفعت  وداراى  نداشته  دادوستد  قابليت 
مال تلقى نمى گردد وباعنايت به اين كه صرف بنچاق يا دفترچه 
لذا با وصف  مالكيت مستقلاً درعرف قابليت داد و ستد را ندارد، 
در  عنوان خيانت  اطلاق  مبنا  همين  وبر  نشده  تلقى  مال  مذكور 
امانت بر آن موجه نخواهد بود وتوجهاً به اين كه به دلالت شكايت 
شاكى به شرح صفحات ٣٢ و ٣٧ پرونده اهانت به صورت تلفنى 
اين  با  عليهذا  باشد،  آن  وشاهد  ناظر  توانسته  نمى  كسى  و  بوده 
اوصاف تجديدنظرخواهى تجديدنظرخواه رديف اول را در خصوص 
نقض  و ضمن  تشخيص  وارد  امانت  در  خيانت  و  اهانت  اتهامات 
به  دادنامه تجديدنظرخواسته در خصوص موارد ياد شده مستنداً 
آيين دادرسى كيفرى و اصل ٣٧ قانون  قانون  بند پ ماده ٤٥٥ 
اساسى حكم بر برائت آقاى  س.ع.ح. از اتهامات مذكورصادر واعلام 
رديف  تجديدنظرخواه  تجديدنظرخواهى  درخصوص  و  دارند  مى 
اول نسبت به محكوميت وى به اتهام انتقال مال غير نظر به اين 
كه دادنامه تجديدنظرخواسته در اين خصوص وفق موازين قانونى 
صادر گرديده و ايراد و اشكالى بر آن وارد نبوده و تجديدنظرخواهى 
آيين  قانون   ٤٣٤ ماده  در  مندرج  نيزباجهات  تجديدنظرخواه 
تجديدنظرخواهى  همچنين  و  ندارد  انطباق  كيفرى  دادرسى 
تجديدنظرخواه خانم س.الف. نيز مبنى بر اعمال ماده ١٣٤ قانون 
مجازات اسلامى به لحاظ صدور حكم برائت به شرح فوق و منتفى 
با  عليهذا  انتفاع موضوع است،  به  شدن قاعده تعدد مادى سالبه 
اين اوصاف تجديدنظرخواهى را در خصوص اتهام انتقال مال غير 
موجه ندانسته و ضمن رد آن مستنداً به بند الف ماده ٤٥٥ قانون 
مى  تاييد  خصوص  رادراين  تجديدنظرخواسته  دادنامه  مارالبيان، 

نمايد. راى صادره قطعى است.
شعبه ٥٣ دادگاه تجديدنظر استان تهران- رييس ومستشار
سيدكاظم ساداتى- على ديزجى
( همان ، ص ٩٠- ٩٢ ) 

- دادنامه قطعى شماره ٩٣٠٩٩٨٢١٤٥٢٠٠٩٤٧- ١٣٩٥/٦/٢٠ :
به  نسبت  درامانت  برخيانت  داير  ص.ق.  اتهام  خصوص  در 
با  تهران  دادسراى  از  صادره  كيفرخواست  شرح  به  اسنادمالكيت 
شاكى  و گذشت  رضايت  اعلام  از  صرفنظر  پرونده،  اوراق  بررسى 
موضوع  اينكه  به  نظر  مدارك،  و  اسناد  گرفتن  تحويل  از  پس 
خيانت در امانت مال بايد باشد واسناد مالكيت فى نفسه مال تلقى 
نمى گردد، بنابراين به لحاظ عدم تحقق اركان متشكله جرم خيانت 
در امانت وبا استناد به ماده ١٧٧ قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
راى صادره  برائت متهم را صادر مى نمايد.  انقلاب راى  و  عمومى 
حضورى ظرف مهلت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم 

تجديدنظر استان تهران است.
رئيس شعبه  ١٠٣٣ دادگاه عمومى جزايى تهران- حسن پاشازاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجديدنظرخواهى آقاى  ع. ن. نسبت به دادنامه شماره 
در پرونده كلاسه ٢٠٠٩٤٧-  ٨٠٠٢٢٥- ٩٤ مورخ ١٣٩٤/٣/٢٥ 
٩٣ صادره از شعبه ١٠٣٣ دادگاه كيفرى دو تهران كه به موجب 
آن آقاى ص.ق. ازاتهام خيانت در امانت نسبت به : ١- ٣ جلد اسناد 
مالكيت به شماره هاى .... ٢- دو جلدشناسنامه مربوط به ف. الف. 
ن. وع.ن. ٣- دوفقره كارت ملى مربوط به آقايان ف.الف. و ع.ن. 
٤- يك برگ اصل بنچاق و يك برگ كپى. ٥- وكالت كارى و با اين 
استدلال كه موضوع جرم خيانت در امانت بايد مال باشد و اسناد 
مالكيت فى نفسه مال تلقى نمى گردد و به لحاظ عدم تحقق اركان 
قانون  اينكه طبق تصريح ماده ٦٧٤  نظربه  تبرئه شده است،  بزه 
نيز موضوع جرم  اسناد  و  (تعزيرات) نوشته جات  مجازات اسلامى 
خيانت درامانت قرار مى گيرند و عنايتاً به اينكه تجديدنظرخوانده 

امانت  عنوان  به  را  مذكور  اسناد   ١٣٩٢/٥/٢٢ عادى  سند  طبق 
جهت تشكيل پرونده شهردارى ودرخواست صدور پرونده ساخت 
براى مدت پنج روز تحويل گرفته و بنا برآن بوده كه اسناد مذكور 
دادگاه   ١٣٩٤/٣/٢٠ ودرجلسه  نمايد  مذكورمسترد  مدت  در  را 
بدوى مشاراليه اسناد رديف يك و پنج را تحويل داده و تا كنون 
اسناد رديف دو و سه و چهار را مسترد نكرده است وعنايتاً به اين 
كه تجديدنظرخوانده با وصف ابلاغ وقت و تشكيل جلسه رسيدگى 
در تاريخ ١٣٩٥/٦/٢٠حاضر نگرديده است ودفاعيات وى دردادگاه 
نخستين موجه نمى باشد، لذادادگاه دادنامه تجديدنظرخواسته را 
منطبق با موازين قانونى تشخيص نداده و با احراز اركان تشكيل 
دهنده جرم به ذكرارى وى را مبرس تشخيص داده و به استناد 
بند پ ماده ٤٥٥ قانون آيين دادرسى كيفرى و ماده ٦٧٤ قانون 
مجازات اسلامى ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته آقاى ص.ق. 
را به اتهام خيانت در امانت به يك سال حبس تاديبى محكوم مى 
نمايد. راى صادره قطعى است. شعبه ٢٣ دادگاه تجديدنظر استان 

تهران- مستشار و مستشارى.
صادق جعفرى شهنى- گودرز زمانى
(همان ، ص ١١٢ و ١١٣ ) 
برگزار شده  مالى  غير  اسناد  در  امانت  در  خيانت  قضائى  نشست 
توسط استان گيلان/ شهر سياهكل تاريخ برگزارى ٢٩/٠٩/١٤٠١ 
آيا اسناد غير مالى مانند كارت ملى و شناسنامه موضوع  پرسش 
جرم خيانت در امانت واقع مى شوند؟ نظر هيئت عالى با توجه به 
اطلاق ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥، 
اسناد هويت يا مالكيت (اعم از رسمى و عادى) موضوع استعلام نيز 
در صورتى كه به صورت امانت در «يد» امين قرار گرفته باشد و 
وى پس از امتناع از استرداد آن ها به دارنده اسناد ياد شده، به ضرر 
او استعمال يا تلف يا تصاحب كند، موضوع مى تواند مشمول ماده 
موصوف شود و صرف اين كه امكان دريافت اسناد مذكور به صورت 
المثنى وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خيانت در امانت نمى شود 
زيرا مى توان از اسناد مذكور نيز به ضرر دارنده آن ها (كه مهم ترين 
ركن تشكيل دهنده بزه ياد شده است) استفاده كرد. نظر اتفاقى 
خير؛ با توجه به اينكه موارد مندرج در سوال مال نيستند (ارزش 
مالى ندارند) و وسيله تحصيل مال نيز نمى باشند نمى توانند موضوع 
جرم خيانت در امانت قرار بگيرد به اين دليل كه در تعريف جرم 
امانت آمده است: «هر گاه اموال منقول يا غير منقول  خيانت در 
يا نوشته هايى از قبيل سفته و چك و قبض ... به ضرر مالكين يا 
متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس 
از ٦ ماه تا ٣ سال محكوم خواهد شد.» همانطور كه از متن ماده بر 
مى آيد شناسنامه يا كارت ملى يا ساير اوراق هويتى در زمره مال يا 
نوشته هاى مذكور در ماده قرار نمى گيرد و تنها ضمانت اجراى آن 

اقدام از طريق حقوقى (دادخواست استرداد اسناد) مى باشد
(كانال تلگرامى اطلاعات حقوقى و قضايى)

- نظریــه مشــورتی شــماره ۷۷/۹۸/۱۶۷۴- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ 
اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

استعلام:
آيااسنادى كه قائم به شخص مى باشد وسند تحصيل مال محسوب 
نمى شوند؛ ازجمله اسناد مالكيت، شناسنامه يا سايرمدارك هويتى، 

موضوع بزه خيانت در امانت قرار مى گيرند يا خير؟
پاسخ اداره حقوقى :

با توجه به اطلاق ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥، 
اسناد هويت يا مالكيت موضوع استعلام نيزدرصورتى كه به صورت 
امانت دريد امين قرار گرفته باشد و وى پس از امتناع ازاسترداد 
يا  تلف  يا  استعمال  او  ضرر  به  شده،  ياد  اسناد  دارنده  به  آن ها 
تصاحب نمايد، موضوع مى تواند مشمول ماده موصوف شود وصرف 
اين كه امكان دريافت اسناد مذكور به صورت المثنى وجود داشته 
باشد، مانع تحقق بزه خيانت در امانت نمى گردد؛ زيرا مى توان از 

اسناد مذكور نيز به ضرر دارنده آن ها استفاده كرد.
(سايت  اينترنتى وكيليك )

 -٧/١٤٠٠/٤١١ شماره  درنظريه  قضاييه  قوه  حقوقى  كل  اداره 
١٤٠٠/٥/٣١ نيز به همين موضوع شبيه نظريه پيشين اشاره كرده 

است.
(سايت مهدى داودآبادى)



 

سه شنبه ٩  تيرماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ١    گزارش ۴

امکان اعاده دادرسی به جهت مخدوش Vودن سوء نیت متهم
 عدم توجه دادگاه به مخدوش بودن عنصر روانى و سوء نيت متهم، مى تواند از جهات اعاده دادرسى باشد.   پرسش يكى از مخاطبان وكيل آنلاين درخصوص مخدوش بودن عنصر روانى و 
سوء نيت متهم:  آيا عدم توجه دادگاه بدوى يا تجديدنظر به مخدوش بودن عنصر روانى و سوء نيت متهم، ميتواند از جهات اعاده دادرسى مذكور در بند هاى ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسى 
كيفرى باشد؟  پاسخ  درخصوص تاثیر فقدان سوء نیت در جرم نبودن عمل ارتکابی: مطابق اصول سى و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسى و مواد، ٢، ١٠، ١٢، ١٣ و ١٨ قانون 

ادامه  درصفحه  بعد مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ هر رفتارى كه صرفاً در قانون براى آن كيفر تعيين شده باشد جرم محسوب مى شود؛ 

در چراĝġ کافی نTودن آموزش سنتی حقوق Vرای موفقیت در بازار خدمات حقوقی
ادامه از صفحه اول:

اصل حاكميت اراده، آزادى قراردادى و قواعد مسئوليت قراردادى، 
مديريت  و  دقيق  قراردادهاى  طراحى  براى  قابل توجهى  ظرفيت 
ريسك در اختيار وكلا قرار مى دهد. وكيل حرفه اى كسى است كه از 
اين ظرفيت ها براى پيشگيرى از اختلاف بهره بگيرد، نه اينكه صرفاً 

پس از وقوع اختلاف به فكر اقامه دعوا باشد.
بازار امروز، بيش از هر زمان ديگرى، به وكلايى نياز دارد كه بتوانند 
و اقتصاد پيوند برقرار كنند. مديرعامل يك شركت،  ميان حقوق 
هنگام انتخاب مشاور حقوقى، كمتر به تعداد مواد قانونى كه وكيل 
حفظ است توجه مى كند؛ آنچه براى او اهميت دارد، توانايى وكيل در 
پاسخ به پرسش هايى ازاين دست است: آيا اين معامله ازنظر حقوقى 
ايجاد شود؟  آينده  در  است  ممكن  ريسك هايى  چه  است؟  ايمن 
چگونه مى توان اين ريسك ها را از طريق قرارداد مديريت كرد؟ آيا 
اين ساختار با مقررات رقابت، بازار سرمايه، ماليات و الزامات قانونى 
سازگار است؟ در صورت بروز اختلاف، بهترين سازوكار حل وفصل 
چيست؟ پاسخ به اين پرسش ها مستلزم مجموعه اى از مهارت هاست 
موردتوجه  كمتر  حقوق  سنتى  آموزش  در  آن ها  از  بسيارى  كه 
قرارگرفته اند. از همين رو، وكيل شركتى موفق در سال ١٤٠٥ بايد 
هم زمان حقوقدان، تحليلگر ريسك، مذاكره كننده، مشاور كسب وكار 
و طراح ساختار حقوقى معاملات باشد. اين نوشتار در ادامه، نقشه راه 
دستيابى به همين مهارت ها را ترسيم مى كند؛ مهارت هايى كه نه تنها 
در بازارهاى بين المللى، بلكه در فضاى حقوقى و اقتصادى ايران نيز 

روزبه روز اهميت بيشترى مى يابند.

مھــارت نخســت؛ درک منطق اقتصــادی معامــلات: ھر وکیل 
شرکتی باید مانند یک مدیر کسب وکار فکر کند

يكى از بزرگ ترين تفاوت هاى ميان وكيل دادگسترى سنتى و وكيل 
شركتى (Corporate Lawyer)، در شيوه نگاه آنان به يك 
نادرستى  يا  زاويه «درستى  از  سنتى معمولاً  است. وكيل  معامله 
حقوقى» به موضوع مى نگرد؛ اما وكيل شركتى ابتدا اين پرسش را 
مطرح مى كند كه «هدف اقتصادى اين معامله چيست؟» زيرا بدون 
شناخت منطق اقتصادى، حتى بهترين قرارداد نيز ممكن است نتواند 

از منافع موكل حمايت كند.
براى نمونه، اگر شركتى قصد خريد شركت ديگرى را داشته باشد، 
نخستين پرسش وكيل نبايد اين باشد كه «چه قراردادى بايد تنظيم 
شود؟» بلكه بايد بپرسد: چرا اين خريد انجام مى شود؟ آيا هدف، 
افزايش سهم بازار (Market Share) است؟ دستيابى به فناورى 
جديد؟  بازارهاى  به  ورود  (Technology Acquisition)؟ 
 Supply Chain) توليد  زنجيره  تأمين  يا  رقيب؟  يك  حذف 

Integration)؟
پاسخ به اين پرسش ها، ساختار حقوقى معامله را نيز تغيير مى دهد. 
اگر هدف، دستيابى به يك فناورى خاص باشد، شايد خريد تمام 
سهام شركت بهترين گزينه نباشد و انتقال بخشى از دارايى هاى 
فكرى يا انعقاد قراردادهاى ليسانس، راهكار مناسب ترى باشد. اگر 
ناشى از بدهى هاى پنهان باشد، خريد  هدف، كاهش ريسك هاى 
خريد  به  نسبت  است  (Asset Purchase) ممكن  دارايى ها 

سهام (Share Purchase) ارجحيت پيدا كند.
در حقوق ايران نيز اين نگاه اهميت فراوانى دارد. بسيارى از معاملات 
ميان شركت ها، واگذارى سهام، سرمايه گذارى مشترك، مشاركت 
در پروژه هاى عمرانى، انرژى يا معدنى، تنها با مطالعه قانون تجارت 
قابل تحليل نيستند. وكيل بايد ساختار مالى، آثار مالياتى، الزامات 

رقابتى و ريسك هاى قراردادى را نيز بشناسد.
يكى از تفاوت هاى اساسى ميان معاملات حرفه اى و معاملات عادى 
آن است كه فرآيند حقوقى؛ نه با امضاى قرارداد آغاز مى شود و نه با 
آن پايان مى يابد. قرارداد تنها يكى از حلقه هاى زنجيره اى از اقدامات 
حقوقى، مالى و تجارى است كه از شكل گيرى ايده اوليه معامله آغاز 

مى شود و تا اجراى كامل تعهدات طرفين ادامه مى يابد.
يك وكيل شركتى حرفه اى بايد اين چرخه را به طور كامل بشناسد 
در  بلكه  نكند،  محدود  قرارداد  تنظيم  به  صرفاً  را  خود  نقش  و 
 Strategic Legal) راهبردى  مشاور  به عنوان  مراحل،  تمامى 
Advisor) در كنار موكل حضورداشته باشد. اين چرخه معمولاً 
شامل مراحل زير است: مذاكرات اوليه و توافق بر چارچوب كلى 

 (Term Sheet) معامله از طريق اسنادى مانند توافق نامه اصول
يا نامه اعلام قصد (Letter of Intent)؛ انجام بررسى موشكافانه 
(Due Diligence) با هدف شناسايى ريسك هاى حقوقى، مالى، 
اقتصادى  مالياتى، عملياتى و مقرراتى؛ طراحى ساختار حقوقى و 
معامله متناسب با اهداف طرفين و الزامات قانونى؛ تنظيم و مذاكره 
درباره قراردادهاى اصلى و اسناد مكمل؛ اخذ مجوزها، مصوبات و 
مقدماتى  شروط  تحقق  موردنياز؛  سازمانى  يا  قانونى  تأييديه هاى 
(Condition Precedent) كه اجراى نهايى معامله به آن ها 
وابسته است؛ انتقال سهام، دارايى يا حقوق موضوع معامله مطابق 
سازوكار توافق شده؛ بسته شدن معامله (Closing) و اجراى نهايى 
 Post-Closing) توافق؛ انجام تعهدات پس از بسته شدن معامله
Obligations)؛ ازجمله انتقال دانش فنى، تسويه حساب ها، رفع 
همكارى هاى  يا  خسارت  جبران  تعهدات  اجراى  معوق،  تعهدات 

پيش بينى شده در قرارداد.
درك اين چرخه به وكيل كمك مى كند تا از نقش سنتى «تنظيم كننده 
قرارداد» فراتر رود و به مديرى براى ريسك هاى حقوقى و مشاورى 
راهبردى در تمام مراحل معامله تبديل شود. درواقع، ارزش افزوده وكيل 
شركتى تنها در نگارش قرارداد خلاصه نمى شود؛ بلكه در توانايى او 
براى هدايت فرآيند معامله، پيش بينى مخاطرات و طراحى راهكارهاى 

حقوقى در هر يك از اين مراحل نهفته است.
به عنوان يك نكته حرفه اى (Practice Note) يكى از برداشت هاى 
نادرست ميان برخى وكلاى جوان آن است كه مهم ترين سند هر 
معامله، قرارداد نهايى است. درحالى كه تجربه معاملات بزرگ نشان 
مى دهد موفقيت يا شكست بسيارى از معاملات، پيش از امضاى 
قرارداد و در مرحله طراحى ساختار معامله، انجام بررسى موشكافانه 
و مديريت مذاكرات رقم مى خورد. قرارداد نهايى، درواقع، محصول 

اين فرآيند است، نه نقطه آغاز آن.
در فضاى رقابتى امروز، مديران شركت ها ديگر از وكيل خود انتظار 
ندارند صرفاً اعلام كند كه «اين اقدام با قانون سازگار است يا خير». 
آنچه براى آنان اهميت دارد، پاسخ به پرسش هاى پيچيده ترى است: 
اين تصميم چه ريسك هاى حقوقى، مالى و مقرراتى به همراه دارد؟ 
آيا ساختار انتخاب شده، منافع بلندمدت شركت را تأمين مى كند؟ 
چگونه مى توان احتمال بروز اختلاف، مسئوليت يا زيان هاى آينده 

را به حداقل رساند؟
حقوقى»  «مشاور  يك  از  شركتى  وكيل  نقش  دليل،  همين  به 
 Strategic Legal) صرف، به يك شريك راهبردى كسب وكار
Advisor) تحول يافته است. چنين وكيلى بايد زبان مديرعامل، 
مدير مالى، مدير سرمايه گذارى، مدير پروژه و حتى مدير توسعه 
و  تجارى  اهداف  ميان  بتواند  و  كند  درك  به خوبى  را  كسب وكار 

الزامات حقوقى تعادل برقرار سازد.
اين تحول مستلزم آن است كه وكيل، علاوه بر تسلط بر قوانين، 
با مفاهيمى مانند تحليل صورت هاى مالى، ارزش گذارى شركت ها، 
روش هاى تأمين مالى، ساختار سرمايه، مديريت ريسك، راهبردهاى 
سرمايه گذارى و مدل هاى كسب وكار نيز آشنا باشد. او بايد بتواند 
و  كند  تحليل  اجرا  از  پيش  را  اقتصادى  تصميم  هر  حقوقى  آثار 
راهكارهايى ارائه دهد كه ضمن حفظ منافع تجارى موكل، از امنيت 

حقوقى معامله نيز صيانت كند.
در عمل، ارزش واقعى يك وكيل شركتى نه زمانى آشكار مى شود 
كه اختلافى در دادگاه مطرح شده است؛ بلكه زمانى كه با طراحى 
شناسايى  دقيق،  قراردادهاى  تنظيم  معامله،  ساختار  هوشمندانه 
اختلاف  شكل گيرى  از  مذاكرات،  هدايت  و  پنهان  ريسك هاى 
جلوگيرى مى كند. به همين دليل، موفق ترين وكلاى شركتى، بيش 
از آنكه در راهروهاى دادگاه شناخته شوند، در جلسات هيئت مديره، 
اتاق هاى مذاكرات و فرآيندهاى تصميم گيرى راهبردى شركت ها 

نقش آفرينى مى كنند.
مديران موفق، وكيل را صرفاً براى پاسخ به يك پرسش حقوقى به 
جلسه دعوت نمى كنند؛ آنان از وكيل انتظار دارند پيش از اتخاذ 
تصميم، ريسك ها را شناسايى كند، گزينه هاى حقوقى را مقايسه 
نمايد و راهكارى پيشنهاد دهد كه هم ازنظر تجارى كارآمد باشد 
و هم ازنظر حقوقى، كم ريسك و پايدار. در چنين جايگاهى، وكيل 
فرآيند خلق ارزش و  از  بلكه بخشى  ديگر هزينه شركت نيست؛ 

تضمين امنيت حقوقى كسب وكار است.

مھارت دوم؛ بررسی موشکافانه: ھنر کشف ریسک پیش از آنکه 
به اختلاف تبدیل شود

اگر قراردادنويسى را قلب معاملات شركتى بدانيم، بررسى موشكافانه 
(Legal Due Diligence) بدون ترديد مغز متفكر اين فرآيند 
بانك،  سرمايه گذارى،  صندوق  حرفه اى،  سرمايه گذار  هيچ  است. 
و  جامع  بررسى  انجام يك  بدون  بزرگ،  يا شركت  مالى  مؤسسه 
نظام مند حقوقى، وارد معامله اى بااهميت نمى شود. دليل اين رويكرد 
نيز روشن است؛ تصميم گيرى صحيح، تنها زمانى امكان پذير است 
كه تصوير واقعى از وضعيت حقوقى، مالى و عملياتى موضوع معامله 

در اختيار تصميم گيرندگان قرار گيرد.
بااين حال، در برخى معاملات داخلى، بررسى موشكافانه يا به طوركلى 
ناديده گرفته مى شود يا به بررسى چند سند ثبتى و دريافت چند 
كه  است  آن  رويكردى  چنين  نتيجه  مى ماند.  محدود  استعلام 
ريسك هاى پنهان، تنها پس از انتقال سهام يا دارايى آشكار مى شوند؛ 
زمانى كه اصلاح اشتباه، بسيار پرهزينه تر از پيشگيرى از آن است و 
گاه خسارت هاى سنگين مالى، مالياتى يا حتى از دست رفتن كل 

سرمايه گذارى را به دنبال دارد.
بررسى موشكافانه، فرآيندى نظام مند براى ارزيابى وضعيت واقعى 
شركت يا دارايى موضوع معامله و شناسايى ريسك هايى است كه 
مى توانند بر ارزش، ساختار يا حتى امكان انجام معامله تأثير بگذارند. 
اين فرآيند صرفاً به بررسى اسناد محدود نمى شود، بلكه با تحليل 
و  فكرى  مالكيت  قراردادى،  استخدامى،  مالياتى،  مالى،  حقوقى، 
الزامات مقرراتى، تصويرى واقع بينانه از وضعيت شركت ارائه مى دهد.
هدف از اين بررسى، يافتن ايراد يا ايجاد مانع براى انجام معامله 
نيست؛ بلكه فراهم كردن اطلاعاتى است كه به سرمايه گذار يا خريدار 
امكان دهد درباره ادامه معامله، اصلاح قيمت، تغيير ساختار قرارداد 

يا اخذ تضمين هاى لازم، آگاهانه تصميم بگيرد.
دامنه بررسى موشكافانه، متناسب با نوع فعاليت شركت و ماهيت 
معامله متفاوت است؛ بااين حال، در اغلب معاملات شركتى، وكيل بايد 
دست كم موضوعات زير را با دقت ارزيابى كند: وضعيت ثبتى شركت، 
اعتبار شخصيت حقوقى و سوابق ثبتى؛ اساسنامه، مصوبات مجامع 
عمومى و هيئت مديره و حدود اختيارات مديران؛ ساختار مالكيت، 
وضعيت سهامداران و محدوديت هاى انتقال سهام؛ قراردادهاى كليدى 
با مشتريان، تأمين كنندگان، بانك ها و شركاى تجارى؛ دعاوى مطروحه، 
دعاوى بالقوه و تعهدات ناشى از آراى مراجع قضايى يا داورى؛ مجوزها، 
پروانه ها و الزامات قانونى لازم براى ادامه فعاليت شركت؛ مالكيت 
دارايى هاى فكرى، علائم تجارى، اختراعات، نرم افزارها و ساير حقوق 
مالكيت معنوى؛ وضعيت كاركنان، قراردادهاى كار، تعهدات بيمه اى و 
اختلافات كارگرى؛ وثايق، تضمين ها، تعهدات مالى و محدوديت هاى 
قراردادى؛ ميزان انطباق فعاليت شركت با قوانين مالياتى، بيمه اى، 

ارزى، گمركى و ساير مقررات تخصصى.
دقيق  شناخت  مستلزم  بررسى اى  چنين  انجام  ايران،  حقوق  در 
مجموعه اى از قوانين و مقررات ازجمله قانون تجارت، قانون مدنى، 
قانون كار، قانون ماليات هاى مستقيم، قانون تأمين اجتماعى، قانون 
قانون  قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ٤٤  بازار اوراق بهادار، 
اساسى و آيين نامه ها و دستورالعمل هاى مرتبط است. وكيل شركتى 
بايد بتواند ميان اين مقررات ارتباط برقرار كند و آثار هر يك را بر 

معامله تحليل نمايد.
يكى از مهم ترين خروجى هاى بررسى موشكافانه، شناسايى نشانه هاى 
هشداردهنده (Red Flags) است؛ موضوعاتى كه مى توانند ارزش 
اقتصادى معامله را كاهش دهند، ريسك آن را افزايش دهند يا حتى 
اين  را ازنظر تجارى غيرمنطقى سازند. از مهم ترين  انجام معامله 
نشانه ها مى توان به موارد زير اشاره كرد: وجود دعاوى مهم يا تعهدات 
حقوقى با آثار مالى قابل توجه؛ فقدان مجوزها يا پروانه هاى ضرورى 
محدوديت هاى  يا  ميان سهامداران  اختلافات  فعاليت؛  ادامه  براى 
يا شروط  تعهدات سنگين  با  بلندمدت  قراردادهاى  انتقال سهام؛ 
محدودكننده؛ بدهى هاى مالياتى، بيمه اى يا تعهدات پنهان؛ در رهن 
يا وثيقه بودن دارايى هاى كليدى شركت؛ وجود اختلاف در مالكيت 
دارايى هاى فكرى يا نقض حقوق اشخاص ثالث؛ وابستگى قابل توجه 

 نقشة راه دستيابى به مهارت هاى وكيل شركتى موفق:

ادامه  درصفحه  بعد 



 

۵سه شنبه ٩  تيرماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ١    گزارش

 ادامه از صفحه قبل

به عبارت ديگر براى آنكه رفتارى جرم محسوب شود لازم است اولا، ً قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پيشبينى و براى آن كيفر مقرر كرده باشد (عنصر قانونى).   ثانيا، ً رفتار 
مجرمانه بايد محقق شده باشد (عنصر مادى)   ثالثا، ً تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتكاب جرم يا تقصير كيفرى باشد (عنصر روانى)  بر اين اساس، مستفاد از اصل يكصد و 
شصت و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مورد وظيفه ديوان عالى كشور در نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم، منظور قانونگذار از عبارت «عمل ارتكابى جرم 

نباشد» در بند «چ» ماده ٤٧٤ و شق اول بند «ب» ماده ٤٦٩ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ١٣٩٢ فقدان هر يك از عناصر سه گانه فوق الاشعار است. 

درآمد شركت به يك مشترى، تأمين كننده يا قرارداد خاص.
البته وجود هر يك از اين موارد، لزوماً به معناى توقف يا شكست 
معامله نيست؛ بلكه ممكن است موجب بازنگرى در قيمت، اصلاح 
تضمين هاى  اخذ  يا  حمايتى  شروط  پيش بينى  معامله،  ساختار 
تكميلى از فروشنده شود. ازاين رو، بررسى موشكافانه ابزارى براى 

مديريت ريسك است، نه مانعى بر سر راه انجام معامله.
هدف اصلى بررسى موشكافانه، يافتن بهانه اى براى برهم زدن معامله 
نيست؛ بلكه فراهم كردن اطلاعاتى است كه امكان تصميم گيرى 
آگاهانه، مذاكره مؤثر و مديريت ريسك را براى طرفين فراهم كند. 
در بسيارى از معاملات حرفه اى، نتايج اين بررسى نه به لغو معامله، 
بلكه به اصلاح قيمت، تغيير ساختار قرارداد يا تقويت تضمين هاى 

قراردادى منجر مى شود.
بررسى  كه  است  آن  جوان  وكلاى  اشتباهات  رايج ترين  از  يكى 
موشكافانه را به تهيه فهرستى از اسناد و مدارك محدود مى كنند. 
حال آنكه ارزش واقعى اين فرآيند، نه در جمع آورى اطلاعات، بلكه در 

تحليل حقوقى و ارزيابى آثار تجارى آن اطلاعات نهفته است.
براى مثال، مشاهده يك قرارداد اجاره ممكن است در نگاه نخست 
دهد  نشان  قرارداد  همان  اگر  اما  باشد؛  نداشته  چندانى  اهميت 
كه محل اصلى فعاليت شركت تنها چند ماه ديگر در اختيار آن 
خواهد بود و حق تمديد نيز براى مستأجر پيش بينى نشده است، 
اقتصادى شركت، تداوم فعاليت آن و  اين موضوع مى تواند ارزش 
حتى توجيه پذيرى كل معامله را تحت تأثير قرار دهد. آنچه براى 
مديران اهميت دارد، صرف اطلاع از وجود قرارداد نيست؛ بلكه تحليل 

پيامدهاى آن بر آينده كسب وكار است.
به همين دليل، گزارش بررسى موشكافانه نبايد صرفاً گزارشى توصيفى 
از وضعيت موجود باشد، بلكه بايد به مديران و سرمايه گذاران پاسخ 
دهد: مهم ترين ريسك هاى شناسايى شده كدام اند؟ احتمال وقوع و 
شدت آثار هر ريسك چقدر است؟ چه راهكارهايى براى كاهش يا 
انتقال اين ريسك ها وجود دارد؟ آيا اين ريسك ها بر قيمت، ساختار يا 
زمان بندى معامله اثر مى گذارند؟ آيا لازم است تضمين هاى بيشترى 
 Legal Due از طرف مقابل اخذ شود؟ درواقع، ارزش يك گزارش
Diligence زمانى آشكار مى شود كه از يك گزارش صرفاً حقوقى، 
است  نقطه  اين  در  شود.  تبديل  مديريتى  تصميم سازى  ابزار  به 
كه وكيل شركتى، ديگر صرفاً مفسر قانون يا بررسى كننده اسناد 
 Strategic Legal) نيست؛ بلكه به مشاور راهبردى كسب وكار
Advisor) تبديل مى شود؛ مشاورى كه با تحليل ريسك ها و ارائه 
راهكارهاى عملى، مديران را در اتخاذ تصميم هاى بزرگ اقتصادى 

يارى مى كند.

مھارت ســوم؛ تنظیــم قراردادھای شــرکتی: جایی کــه ارزش 
واقعی یک وکیل آشکار می شود

اگر بررسى موشكافانه (Legal Due Diligence) مرحله كشف 
مرحله   (Contract Drafting) قرارداد  تنظيم  باشد،  ريسك 
وكيل  ابزار  مهم ترين  قرارداد  درواقع،  است.  آن  توزيع  و  مديريت 
شركتى براى تبديل يك توافق اقتصادى به يك رابطه حقوقى پايدار 
و قابل اجراست. به همين دليل، در معتبرترين مؤسسات حقوقى 
جهان، كيفيت يك وكيل شركتى بيش از هر چيز با توانايى او در 

تنظيم قراردادهاى پيچيده سنجيده مى شود.
متأسفانه در نظام آموزش حقوق ايران، آموزش قراردادنويسى غالباً 
به بيان قواعد عمومى قراردادها محدود مى شود. دانشجو با شرايط 
اساسى صحت معامله، خيارات، بطلان، فسخ و مسئوليت قراردادى 
آشنا مى شود، اما كمتر مى آموزد چگونه قراردادى تنظيم كند كه در 
برابر ريسك هاى واقعى تجارت مقاومت كند. حال آنكه ميان «دانستن 
فاصله اى  حرفه اى»  قرارداد  تنظيم  «توانايى  و  قراردادها»  حقوق 

قابل توجه وجود دارد.
يكى از مهم ترين اشتباهات وكلاى جوان آن است كه قرارداد را صرفاً 
وسيله اى براى ثبت توافق طرفين مى دانند. درحالى كه در معاملات 
 Risk) ريسك  ابزار تخصيص  از هر چيز  قرارداد پيش  حرفه اى، 

Allocation Tool) است.
در هر معامله، ريسك هايى وجود دارد كه نمى توان آن ها را حذف 
كرد؛ مانند تغييرات مقررات، نوسانات اقتصادى، بدهى هاى پنهان، 
ادعاهاى اشخاص ثالث يا اختلاف در تفسير تعهدات. هنر وكيل آن 
است كه مشخص كند هر يك از اين ريسك ها بر عهده كدام طرف 

باشد و در صورت تحقق، چه پيامد حقوقى ايجاد كند.
به بيان ديگر، قرارداد حرفه اى بايد به اين پرسش ها پاسخ دهد: اگر 
اطلاعات ارائه شده نادرست باشد، مسئوليت با چه كسى است؟ اگر 

مجوز قانونى صادر نشود، آيا قرارداد منفسخ مى شود يا اجراى آن 
به تعويق مى افتد؟ اگر پس از انتقال سهام، بدهى مالياتى سنوات 
از  يكى  اگر  بود؟  پاسخگو خواهد  كسى  چه  گذشته كشف شود، 
اجراهايى وجود  انجام ندهد، چه ضمانت  را  طرفين تعهدات خود 
دارد؟ پاسخ دقيق و شفاف به اين پرسش ها، ارزش واقعى قرارداد 

را تعيين مى كند.
يكى از مهم ترين قراردادهاى حوزه حقوق شركت ها، قرارداد خريد 
سهام (Share Purchase Agreement - SPA) است. 
بلكه  نمى كند؛  تنظيم  را  سهام  مالكيت  انتقال  صرفاً  قرارداد  اين 

چارچوب حقوقى كل معامله را شكل مى دهد.
يكى از مفاهيمى كه در قراردادهاى حرفه اى اهميت فراوان دارد، 
 (Representations & Warranties) اظهارات و تضمين ها
است. در اين بخش، فروشنده اعلام مى كند كه اطلاعات ارائه شده 
درباره شركت صحيح و كامل است؛ براى مثال شركت به طور قانونى 
تأسيس شده است. صورت هاى مالى وضعيت واقعى شركت را نشان 
دارايى هاى  نيست.  مطرح  شركت  عليه  مهمى  دعاوى  مى دهد. 
و  معتبر  اساسى  قراردادهاى  است.  شركت  به  متعلق  معرفى شده 
لازم الاجرا هستند. اگر بعداً مشخص شود اين اظهارات نادرست بوده 
است، خريدار مى تواند مطابق قرارداد، مطالبه خسارت كند. بسيارى 
از اختلافات بزرگ تجارى نه بر سر متن اصلى قرارداد، بلكه درباره 
دامنه و آثار اظهارات و تضمين هاى فروشنده شكل مى گيرد. تنظيم 
دقيق اين بندها مى تواند از طرح دعاوى پرهزينه در آينده جلوگيرى 

كند.
خسارت  جبران  تعهد  ريسك،  مديريت  در  ديگر  مهم  ابزار 
انتقال سهام، سازمان  از  كنيد پس  فرض  است.   (Indemnity)
امور مالياتى بابت عملكرد سال هاى گذشته، ماليات سنگينى مطالبه 
كند. اگر قرارداد در اين خصوص ساكت باشد، اختلافى پيچيده ميان 
طرفين شكل خواهد گرفت؛ اما اگر فروشنده تعهد كرده باشد كه 
مسئول تمام بدهى هاى مالياتى مربوط به دوره پيش از انتقال است، 

تكليف طرفين روشن خواهد بود.

مھــارت چھــارم؛ مذاکــره حقوقــی: مھارتــی که ھیــچ ھوش 
مصنوعی نمی تواند جایگزین آن شود

زمان تنظيم قرارداد آغاز  بسيارى تصور مى كنند وظيفه وكيل از 
مى شود؛ درحالى كه بخش مهمى از موفقيت يا شكست يك معامله، 
پيش از نگارش نخستين پيش نويس قرارداد و در جلسات مذاكره 

رقم مى خورد.
موكل  از  دفاع  صرفاً   (Legal Negotiation) حقوقى  مذاكره 
و  متوازن  پايدار،  توافقى  به  براى دستيابى  فرآيندى  بلكه  نيست؛ 
قابل اجراست. وكيلى كه تنها به دنبال تحميل خواسته هاى موكل 
باشد، ممكن است معامله را با شكست مواجه كند. در مقابل، وكيل 
حرفه اى تلاش مى كند راه حلى بيابد كه منافع اساسى هر دو طرف 
را تا حد امكان تأمين كند و درعين حال، از منافع موكل خود نيز 

به خوبى محافظت نمايد.
در عمل، مذاكره حقوقى و مذاكره تجارى به شدت درهم تنيده اند؛ اما 
يكسان نيستند. مديرعامل ممكن است بر قيمت تمركز كند؛ مدير 
مالى بر نحوه پرداخت؛ مدير فنى بر مشخصات پروژه؛ اما وكيل به 
پيامدهاى حقوقى هر تصميم مى انديشد. او بايد بررسى كند كه آيا 
تعهدات قابل اجرا هستند، ضمانت اجراها كافى اند و آيا متن قرارداد 
از بروز اختلاف جلوگيرى مى كند يا خير. ازاين رو، وكيل موفق كسى 
است كه علاوه بر دانش حقوقى، از مهارت هاى ارتباطى، مديريت 
تعارض، روان شناسى مذاكره و حتى اصول رفتار سازمانى نيز بهره مند 

باشد.
برخى وكلا تصور مى كنند هرچه بندهاى بيشترى به قرارداد اضافه 
كنند، از موكل خود بهتر حمايت كرده اند. درحالى كه گاه پيچيدگى 
حرفه اى،  قرارداد  است.  بعدى  اختلافات  منشأ  خود  غيرضرورى، 
قراردادى است كه در عين جامع بودن، شفاف، منسجم و قابل فهم 
باشد. ابهام، دشمن امنيت حقوقى است و سادگىِ هوشمندانه، يكى 
مى شود.  محسوب  قراردادنويسى  در  حرفه اى  بلوغ  نشانه هاى  از 
بهترين مذاكره كنندگان حقوقى كسانى نيستند كه بيشترين امتياز 

ادامه  درصفحه  بعد 

 ادامه از صفحه قبل



 

سه شنبه ٩  تيرماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ١    گزارش۶

را مى گيرند؛ بلكه كسانى هستند كه توافقى پايدار ايجاد 
مى كنند؛ توافقى كه سال ها بعد نيز همچنان قابل اجرا و 

موردپذيرش طرفين باشد.

و  شــرکت ھا  حقــوق  بــر  تســلط  پنجــم؛  مھــارت 
مقررات گذاری: ستون فقرات ھر معامله تجاری

اگر قراردادنويسى را ابزار اجراى معامله بدانيم، حقوق 
مقررات گذارى  و   (Corporate Law) شركت ها 
(Regulatory Compliance) چارچوبى هستند 
معامله را تضمين مى كنند.  پايدارى  و  مشروعيت  كه 
ازنظر اقتصادى سودآور باشد،  هيچ معامله اى، هرچند 
بدون انطباق با قوانين و مقررات، امنيت حقوقى نخواهد 

داشت.
در ايران، يكى از خطاهاى رايج برخى وكلاى جوان آن 
است كه تصور مى كنند حقوق شركت ها به ثبت شركت، 
تغييرات ثبتى يا برگزارى مجامع عمومى محدود مى شود. 
درحالى كه وكيل شركتى حرفه اى بايد تصويرى جامع از 
محيط مقرراتى كسب وكار داشته باشد؛ از قانون تجارت و 
لايحه اصلاحى قانون تجارت ١٣٤٧ گرفته تا قانون بازار 
اصل ٤٤  كلى  سياست هاى  اجراى  قانون  بهادار،  اوراق 
قانون اساسى، مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، قوانين 
مالياتى، بيمه اى، گمركى، ارزى و حتى ضوابط رقابت و 
حمايت از مصرف كننده. به بيان ديگر، وكيل شركتى بايد 
بداند هر تصميم تجارى در چه محيط مقرراتى اتخاذ 
مى شود و چه الزامات قانونى بر آن حاكم است. يكى از 
مفاهيمى كه در سال هاى اخير اهميت روزافزونى يافته، 
 (Corporate Governance) حاكميت شركتى
است. اين مفهوم صرفاً به ساختار هيئت مديره يا نحوه 
از  تشكيل مجامع محدود نمى شود، بلكه مجموعه اى 
و مسئولانه شركت  پاسخگو  شفاف،  اداره  براى  اصول 

است.
در بسيارى از كشورها، سرمايه گذاران پيش از آنكه به سودآورى يك 
شركت توجه كنند، كيفيت نظام حاكميت شركتى آن را ارزيابى 
مى كنند؛ زيرا تجربه نشان داده است كه ضعف در حاكميت شركتى، 
زمينه ساز فساد، سوءمديريت، تضييع حقوق سهامداران و درنهايت 
كاهش ارزش اقتصادى شركت خواهد شد. در ايران نيز، به ويژه در 
شركت هاى پذيرفته شده در بورس و فرابورس، رعايت الزامات حاكميت 
شركتى ديگر يك توصيه اخلاقى نيست؛ بلكه به بخشى از الزامات 
حرفه اى تبديل شده است. وكيل شركتى بايد بتواند مديران را درزمينة 
تعارض منافع، مسئوليت مديران، حقوق سهامداران اقليت، افشاى 

اطلاعات و انطباق با مقررات راهنمايى كند.
يكى از مهم ترين وظايف وكيل شركتى، «نه گفتن» به مديران است؛ 
يعنى زمانى كه تصميمى هرچند سودآور، با قانون يا اصول حاكميت 
شركتى تعارض دارد، وكيل بايد با استقلال حرفه اى، مخاطرات آن 

را به صراحت بيان كند.

مھارت ششــم؛ ســواد مالی:زبان مشــترک وکیــل و مدیران 
کسب وکار

يكى از نقاط ضعف آموزش حقوق در ايران، فاصله آن با مفاهيم 
مالى و اقتصادى است. بسيارى از فارغ التحصيلان حقوق، سال ها 
با موفقيت قانون مى خوانند، اما هرگز ترازنامه، صورت سود و زيان 
يا صورت جريان وجوه نقد را تحليل نمى كنند. درحالى كه وكيل 
 (Financial Literacy) شركتى بدون حداقلى از سواد مالى

نمى تواند مشاور مؤثرى براى شركت باشد.
براى مثال، اگر شركتى با بحران نقدينگى مواجه باشد، وكيل بايد 
آثار حقوقى راهكارهاى مختلف مانند افزايش سرمايه، انتشار اوراق 
بدهى، اخذ تسهيلات بانكى، جذب سرمايه گذار يا فروش دارايى ها را 
تحليل كند. اين تحليل تنها با شناخت قواعد حقوقى ممكن نيست؛ 
بلكه مستلزم درك مفاهيم مالى نيز هست. همچنين در بسيارى از 
اختلافات قراردادى، فهم صورت هاى مالى، نحوه شناسايى درآمد، 
ذخاير حسابدارى يا ارزش گذارى دارايى ها، نقش تعيين كننده اى در 

دفاع از حقوق موكل دارد.

مھارت ھفتم؛ فناوری ھای حقوقی و ھوش مصنوعی: تھدید 
یا فرصت

فناورى هاى  و   (Artificial Intelligence) ورود هوش مصنوعى 

حقوقى (Legal Tech)، يكى از مهم ترين تحولات حرفه وكالت 
در دهه اخير است. امروزه ابزارهاى هوشمند مى توانند در چند دقيقه، 
پيش نويس قرارداد تهيه كنند، اسناد را مرور نمايند، آراى قضايى را 
جست وجو كنند يا حتى ريسك هاى قراردادى را تا حدودى شناسايى 

نمايند.
آيا اين بدان معناست كه نقش وكيل كاهش خواهد يافت؟ پاسخ، هم 
مثبت است و هم منفى. آن دسته از فعاليت هاى تكرارى، زمان بر و 
مبتنى بر پردازش حجم زيادى از اطلاعات، به تدريج توسط فناورى 
تحليل حقوقى، قضاوت حرفه اى، طراحى  اما  انجام خواهند شد؛ 
راهبرد، مديريت تعارض منافع، مذاكره و تصميم گيرى در شرايط 
پيچيده، همچنان به تخصص انسانى وابسته خواهند ماند. ازاين رو، 
وكيل آينده كسى نيست كه با هوش مصنوعى رقابت كند؛ بلكه 
كسى است كه استفاده از آن را به بخشى از مهارت حرفه اى خود 

تبديل نمايد.
در بازار خدمات حقوقى ايران نيز، استفاده از سامانه هاى مديريت 
قرارداد، جست وجوى هوشمند آراى قضايى، تحليل اسناد و ابزارهاى 

نگارش حقوقى، به تدريج به مزيت رقابتى تبديل خواهد شد.
 

نقشۀ راه دستیابی به مھارت  وکیل دعاوی شرکتی موفق
در دعاوى تجارى و شركتى، صرف آشنايى با قوانين و رويه هاى 
قضايى، تضمين كننده موفقيت نيست. قانون، ابزار كار وكيل است؛ 
 Litigation) اما آنچه نتيجه يك پرونده را رقم مى زند، راهبرد
قانونى  به مواد  آنكه  از  Strategy) است. وكيل حرفه اى پيش 
استناد كند، به اين مى انديشد كه چگونه مى توان از ظرفيت قانون 

براى دستيابى به بهترين نتيجه ممكن براى موكل استفاده كرد.
 Commercial) شركتى  دعاوى  وكيل  دليل،  همين  به 
نمى دهند  پاسخ  پرسش  اين  به  تنها   (Litigation Lawyer
كه «حق با چه كسى است؟» بلكه پرسش هاى مهم ترى را مطرح 
مى كنند: هدف نهايى موكل چيست؟ آيا طرح دعوا بهترين گزينه 
است يا مذاكره و سازش نتيجه مطلوب ترى خواهد داشت؟ اقامه اين 
دعوا چه تأثيرى بر روابط تجارى، اعتبار شركت، جريان نقدينگى و 
آينده كسب وكار خواهد گذاشت؟ آيا پيروزى حقوقى، الزاماً به معناى 

موفقيت اقتصادى نيز هست؟
چند  تفكر  شركتى،  دعاوى  برجسته  وكلاى  ويژگى هاى  از  يكى 
گام جلوتر است. آنان تنها به استدلال هاى خود نمى انديشند؛ بلكه 
استراتژى، دفاعيات و حتى واكنش هاى احتمالى طرف مقابل را نيز 
پيش بينى مى كنند. هر تصميم حقوقى را با اين معيار مى سنجند كه 

چه اثرى بر مراحل بعدى دعوا، مذاكرات احتمالى، اجراى 
رأى و حتى روابط تجارى آينده خواهد داشت.

خواسته،  انتخاب  دادخواست،  تنظيم  منظر،  اين  از 
درخواست تأمين خواسته، نحوه ارائه ادله، زمان طرح دعوا، 
انتخاب مرجع صالح، پيشنهاد صلح، استفاده از داورى يا 
ميانجى گرى و حتى نحوه تنظيم لوايح، تصميم هايى صرفاً 
فنى نيستند؛ بلكه اجزاى يك راهبرد واحد هستند كه بايد 

در خدمت هدف نهايى موكل قرار گيرند.
وكيل دعاوى شركتى همچنين به خوبى مى داند كه همه 
پرونده ها قرار نيست تا صدور رأى نهايى ادامه پيدا كنند. 
گاهى طرح يك دعواى مستدل، زمينه را براى مذاكره اى 
موفق فراهم مى كند و گاهى نيز خوددارى از طرح دعوا، 
بهترين تصميم اقتصادى براى موكل است. هنر وكيل آن 
است كه ميان «پيروزى در دادگاه» و «تأمين منافع موكل» 

تفاوت قائل شود؛ زيرا اين دو هميشه يكسان نيستند.
درنهايت، معيار موفقيت يك وكيل دعاوى شركتى، تعداد 
آراى صادره به نفع او نيست؛ بلكه ميزان ارزشى است كه 
از يك دعواى  گاه جلوگيرى  ايجاد مى كند.  براى موكل 
چندساله، حفظ يك رابطه تجارى ارزشمند يا دستيابى 
كند،  جلوگيرى  آينده  خسارت هاى  از  كه  توافقى  به 
بسيار ارزشمندتر از كسب يك رأى قطعى پس از سال ها 

رسيدگى است.
قانونى  مواد  از  مجموعه اى  را  پرونده  برجسته،  وكلاى 
نمى بينند؛ آن را يك مسئله راهبردى مى دانند كه در آن 
و  مذاكره  روان شناسى  ريسك،  مديريت  اقتصاد،  حقوق، 
اهداف تجارى موكل در كنار يكديگر معنا پيدا مى كنند. 
«استدلال  بر  آنكه  از  بيش  آنان  تمركز  دليل،  به همين 
حقوقى» باشد، بر «دستيابى به بهترين نتيجه ممكن براى 
موكل» است. اين همان تفاوت ميان يك حقوقدان خوب و 

يك وكيل دعاوى شركتى برجسته است.

روشن ســاز کلام: وکیل شرکتی موفق، معمار امنیت حقوقی 
کسب وکارھا

تحول اقتصاد جهانى و پيچيده تر شدن روابط تجارى، چهره حرفه 
وكالت را نيز دگرگون كرده است. وكيل شركتى در سال ١٤٠٥ 
ديگر صرفاً تنظيم كننده قرارداد، مفسر قانون يا نماينده موكل در 
مراجع قضايى نيست؛ او بخشى از فرآيند تصميم سازى اقتصادى 
شركت هاست. چنين وكيلى بايد بتواند منطق اقتصادى معاملات 
را درك كند، ريسك هاى حقوقى را پيش از وقوع شناسايى نمايد، 
ساختار حقوقى مناسب براى هر معامله طراحى كند، قراردادهايى 
واقعيت هاى  پاسخگوى  حقوقى،  استحكام  بر  علاوه  كه  بنويسد 
اقتصادى باشند و در مذاكرات تجارى، راه حل هايى خلق كند كه هم 
از منافع موكل حفاظت كند و هم امكان استمرار همكارى تجارى 
را از بين نبرد. براى وكلاى ايرانى، اين تحول فرصت بزرگى نيز به 
همراه دارد. توسعه بازار سرمايه، خصوصى سازى، رشد شركت هاى 
معدن،  انرژى،  حوزه هاى  در  سرمايه گذارى  گسترش  دانش بنيان، 
به  نياز  تجارى،  روابط  پيچيدگى  افزايش  و  فناورى  و  زيرساخت 
مشاوران حقوقى توانمند را بيش از گذشته آشكار كرده است. پاسخ 
به اين نياز، مستلزم آن است كه آموزش حقوق از چارچوب سنتى 
فاصله بگيرد و به سمت تربيت وكلايى حركت كند كه علاوه بر 
تسلط بر قانون، زبان اقتصاد، مديريت، مالى و فناورى را نيز بفهمند.

را  موفق  شركتى  وكيل  ويژگى  مهم ترين  بتوان  شايد  درنهايت، 
در يك جمله خلاصه كرد: او پيش از آنكه اختلافى شكل بگيرد، 
وكيلى،  چنين  هنر  مى كند.  ارزش آفرينى  آن  از  جلوگيرى  براى 
صرفاً پيروزى در دادگاه نيست؛ بلكه طراحى ساختارهايى است كه 
اختلاف را به حداقل برساند، اعتماد را تقويت كند و امنيت حقوقى 

لازم براى رشد پايدار كسب وكار را فراهم آورد.
در عصر رقابت هاى اقتصادى و تحول ديجيتال، آينده از آنِ وكلايى 
خواهد بود كه خود را صرفاً «حقوقدان» ندانند، بلكه شريك راهبردى 
و  سرمايه گذاران  مديران،   (Strategic Legal Advisor)
كارآفرينان باشند؛ وكلايى كه مى دانند موفقيت يك معامله، تنها به 
امضاى قرارداد وابسته نيست؛ بلكه به كيفيت انديشه حقوقى نهفته 
در پسِ آن قرارداد بستگى دارد. اين همان مسيرى است كه مى تواند 
نسل جديد وكلاى شركتى ايران را به بازيگرانى اثرگذار در توسعه 

اقتصادى و حكمرانى مطلوب شركتى تبديل كند.

 ادامه از صفحه قبل

ماده ۱۴۰ قانون آğġن دادرسی کیف�ی
تفتيش و بازرسى منزل در روز به عمل مى آيد و در صورتى هنگام شب انجام مى شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد 

مى كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مى يابد.
تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.



 

۷سه شنبه ٩  تيرماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ١    یادداشت حقوقی

به ثبت  الزام  نامه ماده ٣ قانون  آيين  ماده ١٥  بند ٢  ج-  
رسمى معاملات اموال غيرمنقول در خصوص "منتقل اليه " 
ناميدن متقاضى خريد  قبل از انتقال رسمى مالكيت و نيز 
ماده ١٤ آيين نامه ماده ٣ قانون الزام به ثبت رسمى معاملات 
اموال غيرمنقول  در خصوص انعكاس مراتب قرارداد يكسان 
در دفتر املاك قبل از انتقال رسمى مالكيت در دفتر اسناد 
رسمى، در حدى كه موهم  توهم انتقال تشريفاتى مالكيت 
مال غيرمنقول با قراردادهاى  يكسان است  و شايد بدليل 
اضطرابات  فوق در مرزبندى اسناد عادى و رسمى و ناتوانى 
راهنماى  اصول  طبق  حقوقى  قاعده  يك  شفاف  تبيين  در 
آثار  واجد  كه  مالكيت  انتقال  زمان  باب  در  مجامله  و  ثبتى 
مهمى از حيث منافع و  امكان توقيف اصل مال حسب ماده 
رياست  امضاى  به  است،  مدنى   احكام  اجراى  قانون   ١٤٦
محترم قوه قضائيه نرسيده ولذا قابل ابطال در ديوان عدالت 
ادارى است،اصلاح شود. النهايه منظور از منتقل اليه در بند 
٢ ماده ١٥ آيين نامه قانون الزام منتقل اليه در همان قرارداد 
يكسان است و طبق اصول راهنماى ثبتى، قرارداد  يكسان 
بايد  ثالث  به  نسبت  تاثير  اما جهت  موثر است  بين طرفين 
تشريفات ثبت رسمى در دفترخانه  را طى كند. هدف اين 
بوده كه قراردادهاى عادى انتظام يافته و در چارچوب قرارداد 
يكسان يا پيش نويس پذيرش شده كاتب،قابليت استماع در 
رسمى  ناقله  يا  و  نمايى  رسمى  اينكه  نه  كند  پيدا  محاكم 

تلقى شود . 
فني  الزامات  سند  و  دستورالعمل   ٥ بند  اصلاح  همچنين 
سكوهاي  طريق  از  يكسان  قرارداد  تنظيم  نحوه  حقوقي  و 
ثبت  به  الزام  قانون   (٣) ماده  نامه  آيين   (٢٦) ماده  موضوع 
رسمي معاملات اموال غيرمنقول ، مصوب ٦ دى ( روز دفاتر 
اسناد رسمى  در تقارن  روز ٢٨٢سال و آيه ٢٨٢ سوره بقره 
) سال  ١٤٠٤   با اصلاحات و الحاقات بعدي مطلوب است  
كه  شگفتانه مقرر داشته :"ماده ٥ ـ ثبت معامله توسط سكو 
امضاي  از  ـ بلافاصله پس  انجام شود: ر  زير  ترتيب  به  بايد 
بند  موضوع  استعلامات  مجدداً  سازمان  شاهدان،  و  طرفين 
(ت) اين ماده را انجام داده و در صورت احراز موارد استعلام 
شده، بلافاصله قرارداد را در سامانه ثبت مي نمايد و سپس 
كد  حاوي  پيامكي  و  اقدام  نامه  آيين   (٢٥) ماده  اساس  بر 
رهگيري ثبت معامله به طرفين و شاهدان ارسال مي كند.
تبصره ٣ـ سازمان مكلف است با رعايت مواد ١٥، ١٩ و ٢٥ 
آيين نامه، مفاد قراردادهاي ثبت شده را بدون نياز به تأييد 
املاك  الكترونيك  به صورت برخط و آني در دفتر  سردفتر 
انتقال  متضمن  حقوقي  عمل  كه  مواردي  در  و  كند  ثبت 
دفتر  در  مالك  عنوان  به  را  اليه  منتقل  نام  است،  مالكيت 
اجرائى شدن آن  اثر  در  ، و   " ثبت كند  املاك  الكترونيك 
با تنظيم  در پاسخ استعلام ثبت دفترخانه ، جواب آمد كه 
بر  ولذا  است،  اعتبار  بى   ( مالكيت   ) سند  يكسان  قرارداد 
براى  ثبت  ادارت  سوى  از  ثبت  استعلام  جواب  آن   اساس 
قرارداد  جريان  در  و  است  بنامش  مالكيت  سند  كه  مالكى 
يكسان  همه ثمن را هم نگرفته ، صادر نشده و سبب اختلال 
بيجا  نارضايتى  ايجاد  و  مردم  رهنى  و  قطعى  معاملات  در 
 ٦٩ ماده  حاليكه   ،در  شد  كشور  جنگى  شبه  شرايط  در 
ثبتى مرتبط  بندهاى ٦٥و ٨٤ بخشنامه هاى  قانون ثبت و 
با حقوق عامه و به جهت پيشگيرى از جرم و تخلف  است نه 
روشى جبرانى . متاسفانه آيين نامه ماده ٣ قانون الزام  در 
خصوص تغيير در دفتر املاك بحثى نكرده ولى دستورالعمل 
املاك را تغيير ميدهد و  رفع محدويت  فوق كرده و دفتر 

دفترخانه هم  فقط براى انتقالات ارادى بعدى مفيد  است 
و فوت خريدار قرارداد يكسان مانع انتقال قهرى به ورثه يا 
انتقال اجرايى به ديان خريدار قرارداد يكسان نيست، امرى 
كه هرگز مراد طرفين نبوده  ( ماوقع لم يقصد و ما قصد لم 
آيين  تدوين   ، الزام  قانون   ٣ ماده  اصولا   حاليكه  ).در  يقع 
نامه را براى نحوه اتصال دلالان به سامانه و ارتباط با دفاتر و 
تقسيم اسناد جايز دانسته نه نحوه تغييرمالك در دفتر املاك 
كه بتوان با دستورالعملى كه در اصلاح اخير آيين نامه راه 
نوشتن آن باز شده و اصولا بعد فراغت از نوشتن آيين نامه 
موجبى براى اصلاح آن وجود ندارد  ،  مفاد ماده ٢٢ قانون 
به  نياز  امرى كه  را عوض كرد.  املاك كشور  اسناد و  ثبت 
دارد. ثبتى مملكتى  دفتر  تغيير مهمترين  تصريح مقنن در 
ازتهيه و تصويب آيين نامه اجرايى  طبعا" قوه قضاييه پس 
ماده ٣ ظرف مهلت مقرر واتمام ماموريت وى مجاز به اصلاح 
آيين نامه وافزودن يك ماده بدان و اعطاى حق تهيه وتدوين 
دستورالعمل هاى بى شمار به سازمان در ماده ٣٠ الحاقى 
الزام   قانون   ٣ ماده  نامه  آيين  به     ١٤٠٤ آبان   ٢٧ مورخ 
نيز  نامه  نيست.  لذا تجديد نظر در  دستورالعمل فوق  و 
١٤٠٥/٢٣٦٥٩ مورخ ٢٢ اردى بهشت ١٤٠٥ معاون توسعه 
و  اسناد  ثبت  سازمان  ثبتى  الكترونيك  خدمات  و  فناورى 
١٤٠٥/٢/٣٠  معاون  – املاك كشور و نامه ١٤٠٥/٣٠٠٠٦
كه  قسمتى  در  نيز  ثبت  سازمان  سردفتران  و  اسناد  امور 
تغيير در دفتر املاك برخلاف ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و 
املاك  را تجويز ميكند و اصولا قانون مجوزى براى نوشتن 
اين دستورالعمل موجد و سالب حق ماهوى نداده ، شايسته  
است ، چراكه  اصل ٨٥ قانون اساسى تقنين و ايجاد حق و 
اسلامى  شوراى  مجلس  انحصارى  صلاحيت  در  را  تكليف  
دانسته و مقرر داشته سمت نمايندگى قائم به شخص است 
اختيار  نمى تواند  به ديگرى نيست. مجلس  قابل واگذارى  و 
قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند .درنهايت اصل  
فريادرسى  اين  روزنه  اسلامى  جمهورى  اساسى  ١٧٠قانون 
رويه قضائى است كه مقرر داشته : قضات دادگاه ها مكلفند 
از اجراى تصويب نامه ها و آيين نامه هاى دولتى كه مخالف با 
قوه  اختيارات  حدود  از  خارج  يا  اسلامى  مقررات  و  قوانين 
ابطال اين  مجريه است خوددارى كنند و هر كس مى تواند 

گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند. 
د- چون در حقوق ثبت به عنوان شعبه اى از حقوق عمومى 
ركن  عنوان   به  غيرمنقول  اموال  رسمى   مالكيت  انتقال   ،
سرزمينى تشكيل حاكميت ، به صرف ايجاب و قبول  واقع 
نميشود ، به حكم قاعده لاضرر و بنا به مصالح قطعيه اجتماع 
و نظام و كشور  مصرح در بيان اخير رهبرى شهيد انقلاب در 
مورخ ٦ تير١٤٠٢ و اينكه حاكميت بايد بداند كه سرزمينش 
در مالكيت و تصرف كه اعم از دوست يا دشمن است ، بايد  
ارسال خلاصه  تنظيم سند رسمى در دفتراسناد رسمى  و 
معامله و ثبت در دفتر املاك اداره ثبت حسب مواد ٢٢و٢٦ 
ماده  ثبت و  قانون  نامه  ماده ١٠٤آيين  ثبت و  قانون  و ٧٢ 
امكان  جهت  تامه  علت  اخير  جزء  را  مدنى   قانون   ١٣٠٥
بالقوه  حقوق  محدود كردن  و   ثالث  عليه   ، نوشته  استناد  
ثالث نظير اجراى  ماده  ١٤٦ قانون اجراى احكام مدنى قرار 
داد. مادام عدم ثبت رسمى در دفترخانه ، از عدم جواز حكم 
ضررى، استنباط مى شود كه عقد مراعى است تا ثبت رسمى 
در دفترخانه  شود والا عقد بين دو طرف ايجاب و قبول در 
حدود شرعى چون غصبى نبودن مكان نمازگزار موثر است ، 
لكن انتقال مالكيت رسمى   كه اثر بيع و عقود ناقله رسمى 

عين است و مى تواند به دلايل ارادى ( نظير شرط ذخيره 
مالكيت ) يا قانونى ( نظير بازداشت بودن يا لزوم تشريفات 
مزايده و مناقصه معاملات دولتى يا انتقال غير منقول ثبت 
شده   ) يا مادى( نظير بيع كلى فى الذمه ) موخر از عقد 
بيع  باشد ، در قبال ثالث موثر نبوده و مراعاست ، اما نكته 
نه   ) قانون   در  بايد  بودن  مراعا  اين  مدت  اينست كه  مهم 
و  شود  )تعيين  نيست  تكليف  و  حق  موجد  كه  نامه  آيين 
اينكه بايد مشخص شود در  نماند و ديگر  امور معلق  ابد  تا 
فاصله اين مراعا بودن  در صورت تبادل عوضين آيا طرفين 
بايد بهم اجرت المثل بدهند يا نه ؟ متاسفانه اين امور مهم 
منقول  غير  اموال  معاملات  رسمى  ثبت  به  الزام  قانون  در 
قرارداد  به  احاله  نامه  آيين  در  بعضا  و  نشده  تكليف  تعيين 
شده است ( نظير تعيين تكليف قرارداد يكسان در قرارداد  
اجرائى   نامه  آيين   ١٥ ماده   ٣ بند  حسب   ماه   بعد شش 
ماده ٣ قانون الزام )كه دور از منطق قانون گذارى و ايجاد 
حق و تكليف است ولذا بايد در قانون تعيين تكليف شود نه 
ثبت  به  الزام  قانون  اصلاح  در  كه  اينست  پيشنهاد  قرارداد. 
رسمى معاملات اموال غير منقول ، مدتى " قانونى"  ( نه 
قراردادى  ) براى ثبت رسمى در دفترخانه  تعيين شود كما 
اينكه در كشورهايى كه به لحاظ ساختار سخت افزار نظير 
افزار  نرم  لحاظ  به  ولى  تلقى   آلمانى   ، املاك  دفاتر  وجود 
مانند   هستند  فرانسوى  معاملات  بر  حاكم  حقوقى  قواعد  و 
آلزاس و موزل در مرز فرانسه و آلمان  كه چند بار بين اين 
دو كشور دست بدست شده و قبل از الحاقات سرزمينى تابع 
قانون آلمان بوده و نظام حقوقى مختلط دارد،  حسب بند ٦ 
ماده ٣٨  قانون ١٩٢٤ موسوم به قانون ورود موزل (قانون ١ 
ژوئن ١٩٢٤، اجراى قانون مدنى فرانسه در بخش هاى راين 
سفلى، راين عليا و موزل ) ،محدوديت هاى بر حق واگذارى 
، مندرج در سند انتقال مالكيت يا ناشى از هر سند ديگرى، 
اخير  قسمت  و حسب  شوند  ثبت  بايد  فروش،  وعده  مانند 
"شش   ١٩٢٤ قانون   ٤٢ ماده  آخر  به  مانده  پارگراف  يك 
اين تعهدات مقدماتى رسمى  براى ثبت قطعى  ماه" مهلت 
مهلت گذاشته  شده  و الا بى اعتبار خواهد بود و اگر در اين 
حاصل  دفترخانه  در  رسمى  سند  تنظيم  توفيق  هم  مهلت 
نشد، لااقل مهلتى براى ارائه دادخواست الزام به تنظيم سند 
اين  تكليف  بالاخره  تعيين شود تا  رسمى بعد موعد محضر 
انتقال رسمى  كه نبايد از منظر حاكميت مخفى بماند تعيين 
شود،كما اينكه در فرانسه حسب ماده ٣٧ فرمان شماره ٥٥-
٢٢ مورخ ٤ ژانويه ١٩٥٥ مهلت ٣ سال براى ارائه دادخواست  
تعيين شده والا محدوديت رسمى ناشى ازقراردادهاى حاوى 
مذاكرات مقدماتى، غير قابل استناد براى طرفين مى شود. 
ملاك فوريت خيارات در فقه و لزوم مدت داشتن شرط فسخ  
كه مستند آن عدم ولايت افراد بر يكديگر تا ابد و لزوم تعيين 
تكليف امور حسب قاعده لاضرر است  در اين موارد هم به 
كار ميايد .به عبارتى در اصلاح آتى قانون الزام ،لازم است، 
 ) عقد  دوام  ،قانونا" شرط  دفترخانه  در  انتقال  رسمى  ثبت 
منفسخ  عقد  قانونا"  آن  بعد  و  شود  )تلقى  قبول  و  ايجاب 
تلقى شود مگر اينكه ظرف مهلت معين، دادخواست الزام به 
تنظيم سند رسمى داده شده، تا انگيزه براى ثبت رسمى يا 
لااقل الزام به آن وجود داشته باشد و ثبت رسمى يك عمل 
اخلاقى فاقد ضمانت اجرا و متروك نماند . در خصوص تبادل 
انتقال  عدم  -عليرغم  حاصله   مراضات  به  بنا  هم  عوضين 
مالكيت رسمى در قرارداد يكسان - طرفين نبايد به يكديگر  

اجرت المثل دهند.  

 نگاهی به  ادعای ناقله Vودن قراردادهای یکسان و \یشنهاد اصلاح قانون الزام 
احسان معدوليت : مسئول كانون مقاومت بسيج سردفتران و دفترياران و سردفتر اسناد رسمى ٨٥٨ تهران

قسمت   پايانى

ماده ۵۲۲ قانون آğġن دادرسی کیف�ی
در صورتى كه مداواى محكوم به حبس در خارج از زندان ضرورى باشد، قاضى اجراى احكام كيفرى، مدت زمان مورد نياز براى مداوا را با توجه به نظر پزشكى قانونى تعيين مى 
كند و با اخذ تامين متناسب، اجراى حبس را به تعويق مى اندازد و هرگاه محكوم عليه تامين متناسب ندهد، معالجه وى در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مى گيرد و مدت 

معالجه جزء محكوميت وى محسوب مى شود.
تبصره - مفاد اين ماده از جهت اعزام براى مداواى ساير افرادى كه در حبس به سر مى برند، نيز اجراء مى شود.   
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  با دستور رئيس قوه قضاييه، حكم قطعى يكى از بزرگ ترين 
در  و  اجرا شد  توقف  از سال ها  پرونده هاى حقوقى كشور پس 
به  متعلق  دارايى هاى  از  تومان  ميليارد  هزار   ٨٦ آن،  نتيجه 
جم  پتروشيمى  شركت  مطالبات  اجراى  محل  از  بازنشستگان 

احيا و به صندوق هاى بازنشستگى بازگردانده شد.
مركز رسانه قوه قضاييه- به سبب بروز اختلاف در اجراى قرارداد 
بلند مدت فروش اتيلن بين شركت پتروشيمى جم، (زيرمجموعه 
يكى  و  تأمين كننده)  به عنوان  و  كشورى  بازنشستگى  صندوق 
شركت  مصرف كننده)،  (به عنوان  پتروشيمى  شركت هاى  از 
پتروشيمى جم در سال ١٣٨٤ ادعاى عدم وصول مطالبات ارزى 
خود به مبلغ ٨٧٢ ميليون دلار را بر اساس قرارداد منعقده، در 

هيئت داورى مطرح كرد.
 ١٣٩٦ سال  در  داورى  اول  هيئت  موضوع،  اين  طرح  از  پس   
رأى به عدم صلاحيت رسيدگى به لحاظ دولتى بودن شركت 
پتروشيمى جم صادر كرد؛ اما هيئت دوم داورى در تيرماه ١٣٩٩ 
راى به محكوميت شركت پتروشيمى مصرف كننده به پرداخت 

مبلغ مذكور در وجه شركت پتروشيمى جم را صادر و موضوع در 
همين حد باقى مانده بود.

بررسى  كشور،  كل  بازرسى  سازمان  به  موضوع  انعكاس  با   
مطالبات و تعاملات فى مابين شركت هاى مذكور در دستور كار 
قرار گرفت، نهايتاً با پيگيرى رئيس سازمان بازرسى اعمال ماده 
٤٧٧ آئين دادرسى كيفرى از رئيس قوه قضاييه درخواست شد.

در ادامه با تجويز اعاده دادرسى و ارجاع پرونده به شعبه يكم 
ديوان عالى كشور، شعبه مربوطه طى دادنامه اى، راى محكوميت 
شركت پتروشيمى مصرف كننده به پرداخت ٨٧٢ ميليون دلار 

در وجه شركت پتروشيمى جم را صادر كرد.
بدلايل مختلف،  پرونده،  راى قطعى  از صدور  اين حال پس  با 
حكم صادره از اجرا بازماند تا اينكه نهايتاً رئيس قوة قضاييه در 

خصوص توقف اجراى حكم مذكور، دستور رفع اثر صادر كرد.
اجراى احكام  نهايت،  دوشنبه ٨ تيرماه ١٤٠٥، شعبه اول  در 
قطعى،  حكم  اجراى  راستاى  در  عسلويه  شهرستان  مدنى 
اموال شركت پتروشيمى مهر را با هدف وصول بخشى  مزايده 

اين  نتيجه  در  برگزار كرد.  پتروشيمى جم  مطالبات شركت  از 
فرآيند، ٨٦ هزار ميليارد تومان به ارزش دارايى هاى متعلق به 

بازنشستگان افزوده شد.
پيش از برگزارى مزايده، هيئت كارشناسان رسمى دادگسترى 
ارزش اعيان و تمامى تأسيسات شركت پتروشيمى مهر ـ بدون 
پارس  انرژى  اقتصادى  ويژه  منطقه  به  متعلق  عرصه  احتساب 
و  هزار  و ٦٥٣  ميليون  و ٢٩٥  ميليارد  و ٦٠٧  هزار  را ٨٦٢  ـ 
٤٨١ ريال، معادل حدود ٤٨٩ ميليون و ٦١٧ هزار دلار، برآورد 
به فروش نرسيد،  اينكه اموال در مزايده  به  با توجه  بود.  كرده 
بنا بر درخواست محكوم له و مطابق مقررات اجراى احكام، اين 
دارايى ها در ازاى بخشى از مطالبات شركت پتروشيمى جم به 

اين شركت واگذار شد.
تعاون، كار و رفاه اجتماعى  نيز وزير  روز گذشته  گفتنى است 
رئيس  از  مزايده،  برگزارى  و  حكم  اين  اجراى  خبر  اعلام  با 
حقوق  استيفاى  و  پرونده  ويژه  پيگيرى  دليل  به  قضاييه  قوه 

بازنشستگان تقدير كرده بود. 

 ۸۶ هزار میلیارد تومان به نفع بازنشستگان وصول شد
اجراى حكم يكى از بزرگ ترين پرونده هاى حقوقى كشور با دستور رئيس قوه قضاييه؛

ميان  بنيادين  تقابلى  همواره  بين الملل،  روابط  تاريخه ى  در 
اصولى»  «واقع گرايى  و  ديپلماتيك»  «خوش بينى  رويكرد  دو 
تفاهم نامه خاتمه جنگ مورخ ٢٨ خرداد  است.  وجود داشته 
١٤٠٥ كه در سطح رؤساى جمهور ايران و ايالات متحده به 
دلسوزانه  تلاش هاى  از  برآمده  نخست،  نگاه  در  رسيد،  امضا 
مسئولين اجرايى بود كه با تكيه بر حُسن نظر و احتمالا تحت 
سعى  مقطع،  آن  در  آمريكا  رئيس جمهور  «استيصال»  تأثير 
در گشودن گره هاى امنيتى داشتند. اما در لايه هاى عميق تر 
شكافى  داشت؛  وجود  استراتژيك  شكاف  يك  توافق،  اين 
ميان رويكرد اجرايى و بصيرت راهبردى مقام معظم رهبرى. 
حضرت آيت االله سيد مجتبى خامنه اى در يادداشتى صريح و 
تاريخى، با وقوف كامل به ماهيتِ غيرقابل اعتماد رژيم آمريكا، 
مرقوم فرمودند: «بنده على الاصول، نظر ديگرى داشتم». اين 
عبارت، در واقع يك «سند هشدار» بود. ايشان با اشراف كامل 
را  راحتى تعهدات خود  به  ايالات متحده  اين حقيقت كه  بر 
نقض مى كند و تاريخچه ى عهدشكنى هاى اين رژيم، هرگونه 
خوش بينى ساده انگارانه را باطل مى كند، اين تضاد ديدگاه را 
مطرح نمودند. اما در نهايت، به دليل تعهدى كه رئيس جمهور 
محترم (به عنوان رئيس شوراى عالى امنيت ملى) در پاسداشت 
حقوق ملت و جبهه مقاومت به ايشان داد و مسئوليت كامل 
عواقب آن را پذيرفت، اجازه صدور اين تفاهم صادر شد. اين 
نقطه، دقيقاً همان جايى است كه «بصيرت اصولى» در برابر 
اين دو  ميان  تفاوت  آينده،  در  «تعهد اجرايى» قرار گرفت تا 

مسير به وضوح عيان شود.
تير ماه ١٤٠٥، در سواحل جنوبى  حوادث شامگاه جمعه، ٦ 
تنها تفاهمات كاغذى را  نه  لبنان،  ايران و هم زمان در خاك 
«نظر  آن  حقيقتِ  ممكن،  شكل  تلخ ترين  به  بلكه  كرد،  پاره 
متفاوت» رهبرى را به اثبات آورد. بيانيه ى رسمى وزارت امور 
خارجه جمهورى اسلامى ايران، اين اقدامات را «نقض آشكار و 
فاحش» يادداشت تفاهم خاتمه جنگ توصيف كرده است. از 

منظر حقوق بين الملل، حمله هوايى ارتش آمريكا به تأسيسات 
 Material) «نظارت ساحلى ايران، مصداق بارز «نقض اساسى
Breach) است. طبق ماده ٦٠ كنوانسيون وين درباره حقوق 
معاهدات، هرگاه يكى از طرفين، تعهدى را كه براى تحقق هدف 
معاهده ضرورى است نقض كند، طرف متضرر حق دارد تمام 
بمباران  با  نمايد. آمريكا  معلق  را ملغى يا  توافق  از  يا بخشى 
زيرساخت هاى نظارتى ايران، نه تنها بند اول تفاهم نامه را كه 
بر توقف هرگونه اقدام خصمانه تأكيد داشت، زير پا گذاشت، 
بلكه ثابت كرد كه ميز مذاكره براى واشينگتن، تنها ابزارى براى 

«فريب استراتژيك» و خريد زمان جهت بازآرايى نظامى است.
 Jus) آمره  قواعد  منظر  از  را  عهدشكنى  اين  بخواهيم  اگر 
Cogens) تحليل كنيم، بايد به اصل «پاكتا سانت سرواندا» 
(Pacta Sunt Servanda) يا لزوم وفاى به عهد اشاره 
كنيم. اين اصل كه در ماده ٢٦ كنوانسيون وين تثبيت شده، 
 Good) «حكم مى كند كه هر معاهده اى بايد در «حُسن نيت
Faith) اجرا شود. اما حمله به سواحل ايران در حالى كه هنوز 
جوهر توافق رؤساى جمهور خشك نشده بود، نشان داد كه در 
دكترين نظامى آمريكا، «حُسن نيت» جايگاهى ندارد. علاوه بر 
اين، حملات ٦ تير ماه، نقض آشكار و بى پرده ى بند ٤ ماده ٢ 
منشور سازمان ملل متحد است؛ ماده اى كه هرگونه تهديد يا 
استفاده از زور عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى كشورها 
را ممنوع كرده است. هدف قرار دادن زيرساخت هاى نظارتى-
ساحلى، در واقع تلاشى براى كور كردن چشم هاى پدافندى 
گسترده تر  تجاوزات  براى  مسير  تا  است  مستقل  كشور  يك 
 Armed) مسلحانه»  «تجاوز  يك  اقدام،  اين  شود.  هموار 
Aggression) است كه هيچ توجيه حقوقى تحت عنوان 

«امنيت ملى» يا «اقدام پيشگيرانه» را نمى پذيرد.
ميان  عملياتى  هماهنگى  بحران،  اين  تكان دهنده تر  بعُد 
واشينگتن و رژيم اشغالگر صهيونيستى در حمله به لبنان است. 
دولت ها»  بين المللى  «مسئوليت  بحث  به  را  ما  موضوع،  اين 
(State Responsibility) مى كشاند. طبق اصول حقوق 
بين الملل، هرگاه دولتى در ارتكاب يك فعل متخلفه به دولت 
ديگر يارى رساند يا با آن هماهنگى ايجاد كند، خود نيز در قبال 
آن عمل مسئوليت مشترك دارد. ايالات متحده با نقش آفرينى 
به  صهيونيستى  رژيم  حملات  در  هماهنگ كننده  عنوان  به 
ديگر  جبهه اى  در  را  تفاهم  يادداشت  اول  بند  تنها  نه  لبنان، 
 (Complicity) «نقض كرد، بلكه عملاً «هم دستى در جنايت

را به رسميت شناخت. اين الگو، گواهى بر اين است كه تكيه بر 
«اصول» و بصيرت رهبرى، تنها راه پيش بينى درست در تقابل 
با رژيم هاى عهدشكن است و هرگونه خوش بينى بدون تكيه بر 

اصول، در نهايت به فرصتى براى متجاوز تبديل مى شود.
در پاسخ به اين حجم از تجاوز و عهدشكنى، جمهورى اسلامى 
ايران با استناد به ماده ٥١ منشور ملل متحد، بر «حق ذاتى 
بين الملل، حق  حقوق  است. در  ورزيده  تأكيد  خود»  از  دفاع 
دفاع مشروع زمانى فعال مى شود كه يك «حمله مسلحانه» رخ 
داده باشد. از آنج كه حملات ٦ تير ماه، يك واقعيت ملموس و 
تهاجمى بود، ضربات دفاعى نيروهاى مسلح ايران عليه اهداف 
متجاوز، نه تنها قانونى، بلكه يك ضرورت حقوقى براى صيانت 
از بقاى ملى است. هيچ دولتى نمى تواند از يك سو پيمان صلح 
امضا كند و از سوى ديگر، با بمباران خاك طرف مقابل، انتظار 
داشته باشد كه آن طرف در برابر تجاوزاتش سكوت كند. در 
واقع، پاسخ دفاعى ايران، تبلور عملىِ همان تعهدى است كه 
آمريكايى  طرف  «اگر  اينكه  شد:  اشاره  رهبرى  يادداشت  در 
اين  رفت».  نخواهيم  آن  بار  زير  كند،  زياده خواهى  بخواهد 
واكنش، پاسخى است به «خروج آمريكا از فضاى حقوقى»؛ چرا 
كه وقتى يك طرف قانون را مى كشد، ديگر نمى تواند از طرف 
مقابل انتظار داشته باشد كه همچنان در چارچوب هاى صورى 

قانون حركت كند.
در نهايت، اين وضعيت زنگ خطرى براى كل نظام بين المللى 
است. سكوت دبيركل سازمان ملل متحد و شوراى امنيت در برابر 
اين نقض فاحش، به معناى پذيرش اين ايده است كه «حقوق 
بين الملل تنها براى كشورهاى ضعيف است و قدرت ها مى توانند 
هر زمان كه بخواهند آن را نقض كنند». مسئوليت پيامدهاى 
اين بى ثباتى، از جمله به خطر افتادن امنيت دريانوردى و صلح 
منطقه اى، مستقيماً بر عهده رژيم عهدشكن آمريكا و همدستان 
آن است. جامعه حقوقى جهان بايد درك كند كه اگر «وفاى به 
عهد» در متون ديپلماتيك معناى خود را از دست بدهد، جهان 
به عصر تاريك «حق با قوى تر است» باز مى گردد. امروز، دفاع 
مشروع ايران، نه تنها يك پاسخ نظامى، بلكه فريادى حقوقى 
در دفاع از اعتبار مندرس شده ى منشور ملل متحد در برابر 
تكبر هژمونيك است و تأييدى بر اين حقيقت كه در تقابل با 
متجاوزان، تنها تكيه بر «اصول» و «بصيرت» است كه مى تواند 
استقلال ملى را تضمين كند و از تكرار خطاهاى ديپلماتيك 

ناشى از خوش بينى هاى ساده انگارانه جلوگيرى نمايد.

  کالبدشکافی حقوقی عهدشکنی ایالات متحده در \رتو بصğرت راهTردی ره�Tی 

دكتر شريد بيطرفان
 رئيس محاكم انتظامى مركز وكلا، كارشناسان  رسمى 

و مشاوران خانواده قوه قضائيه
 

ديپلماسى در تله ى تزوير؛


